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سوره ی حجر)در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

الف، لام، راء. این، آیاتِ كتابِ )خدا(است 

تو( خوانده شده  بر  كه  )است  و سخنانی 

و واضح و روشنگر است. 1 چه بسا كافران 

)در  ای كاش  كه  كنند  آرزو  قیامت(  )در 

كن  رهایشان   2 بودند.  تسلیم  خدا(  برابر 

و  باشند  خوش  و  ببرند  لذت  و  بخورند  تا 

آرزو)های دور و دراز( سرگرم شان كند؛ كه 

 3 دانست.  خواهند  را(  )حقیقت  به زودی 

این كه  مگر  نكردیم  نابود  را  شهری  هیچ 

مردمش  اجل  )كه  داشت  معین  نوشته ای 

در آن مشخص شده بود(. 4 هیچ امتی از 

اجل خود پیشی نمی  گیرد و )از آن( تأخیر 

نمی كنند. 5 )كافران( گفتند: »ای كسی كه 

)ادعا می كند( قرآن بر او نازل شده است، 

تو دیوانه ای؛ 6 اگر راست می گویی،  قطعاً 

ما   7 نمی آوری؟«  ما  نزد  را  فرشتگان  چرا 

فرشتگان را فقط هدف دار و از روی مصلحت می فرستیم، و در آن هنگام، )این كافران لجوج دیگر( مهلت 

داده نمی شوند. 8 ما خود، قرآن را نازل كردیم و بی شك از آن محافظت خواهیم كرد. 9 به  راستی پیش از تو 

)نیز پیامبرانی را( در میان گروه های پیشین فرستادیم. 10 و هیچ پیامبری نزدشان نیامد مگر این كه مسخره اش 

كردند،(  انكار  را  آن  ایشان،  و  رساندیم  مردم  به  را  پیام های خود  تو،  از  پیش  كه  )همان طور   11 می كردند. 

بدین سان، این قرآن را )نیز( در دل های این گنه كاران وارد می كنیم. 12 )ولی اینان هم( به آن ایمان نمی آورند. 

آنان  بر  آسمان  از  دری  اگر  )حتی(   13 است.  گذشته  شیوه ی(  همین  بر  )نیز  گذشتگان  رسم  و  راه  )آری،( 

می گشودیم و پیوسته در آن بالا می رفتند، 14 حتماً می گفتند: »ما فقط چشم بندی شده ایم؛ بلكه ما افرادی 

جادوزده هستیم.« 15
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9. قرآن کریم؛ مصون از هرگونه تحریف
قرآن كریم، ذكرى زنده و جاودانى و محفوظ از زوال و فراموشى 
و مصون از زیادت و نقصى ست كه ذكر بودنش را باطل کند. 
مبین  و  ذكر  دیگر  چنان كه  آیاتش،  شدن  جابه جا  از  همچنین 
حقایق معارفش نباشد، مصون است. پس آیه ی شریف و آیات 
تحریف  از  قرآن  مصونیت  بر  قرآن)فصلت/41ـ42(،  از  دیگری 
زیاد  برای  به معناى دست برد در آن  دلالت مى كنند؛ تحریف 
و  خداست،  ذكر  قرآن،  کردن.  جابه جا  یا  كردن  كم  یا  كردن 
نیز  ذكرش  هست،  الى الأبد  متعال  خداى  خود  كه  همان طور 

هست. 
سخنی در باب سنخ شناسی ادعای تحریف قرآن

آن.  اجزای  به  یا  برمی گردد،  قرآن  کل  به  یا  تحریف،  ادعای 
تحریف کل قرآن)از بین رفتن کل قرآن و تنظیم كتاب دیگرى 
نظیر آن یا غیر آن به دست اشخاص دیگر و نسبت دادن آن به 
پیامبر(، امری مستحیل است؛ چراکه هر چه از معارف توحیدی، 
پیامبر  زمان  قرآن  از   ... و  غیبی  اخبار  قبلی،  امم  سرگذشت 
اسلام سراغ داشته ایم، در این قرآن هست. بنابراین، اصل كتاب 
 الهى، به همان وضع و اسلوبى كه در زمان رسول خدا
تنها چیزى كه بعضى  است.  نرفته  بین  از  و  مانده  باقى  بوده، 
كه جملات  است  این  داده اند،  احتمال  موافقان  و  مخالفان  از 
مختصرى یا آیه اى در آن زیاد یا از آن كم شده، یا جابه جایی یا 
تغییرى در كلمات یا اعِراب آن رخ نموده باشد. در این مورد نیز 
باید گفت قرآن كریم، با اوصاف و خواصى كه نوع آیاتش واجد 
آن هاست، تحدى كرده؛ یعنى بشر؛ را از آوردن كتابى مشتمل بر 
آن اوصاف عاجز دانسته است؛ و ما تمامى آیات آن را مى بینیم 
كه آن اوصاف را دارد؛ بدون این كه آیه اى از آن، آن اوصاف را از 
دست داده باشد. بر همین اساس نیز قرآن به عنوان معجزه و 
دلیل بر صدق مدعای پیامبر، منکران و کسانی را که در حقانیت 
است:  طلبیده  مبارزه  به  مقام  سه  در  را  دارند،  شک   قرآن 
1ـ فصاحت و بلاغت قرآن؛ 2ـ نبود اختلاف در آیات قرآن: »آیا 
در باره ی قرآن نمى اندیشند؟! اگر از سوى غیر خدا بود، اختلاف 
فراوانى در آن مى یافتند.«)نساء/82(؛ 3ـ محتویات و معارف قرآن: 
»بگو: اگر انسان ها و پریان اتفاق كنند كه همانند این قرآن را 
بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد؛ هرچند یكدیگر را )در این 

كار( كمك كنند.«)اسراء/88(.
راز تحریف نشدن قرآن کریم

چون هیچ اسمى از اسامى قرآن در دلالت بر آثار و شئون قرآن، 
مثل اسم »ذكر« نیست، در آیات مربوط به حفظ قرآن از زوال 

و تحریف، قرآن با نام ذكر آمده است. قرآن كریم از این جهت 
كه ذكر است، باطل بر آن غلبه نمى كند؛ نه در روز نزولش و نه 
از آن)فصلت/41ـ42(. در قرآن، نه باطل رخنه مى كند و نه  پس 
نسخ و تغییر و تحریفى كه خاصیت ذكر بودنش را از بین ببرد.

در آیه ی شریف نیز قرآن كریم با نام ذکر آمده و گفته شده 
این اطلاق،  را حفظ کرده و خواهد کرد.  آن  که خداى متعال 
شامل تحریف نشدن قرآن كریم از هر زیاده و نقص و تغییر 
لفظ یا تغییر ترتیبى كه ذكر بودن آن را از بین ببرد نیز می شود.

بنابراین اگر فرض شود كه چیزى از آن ساقط شده، یا از 
باشد،  شده  دگرگونى  دچار  آیات  ترتیب  یا  كلمات  اعِراب  نظر 
اثرى  كمترین  كه  نحوى ست  به  دگرگونى اش  كه  كرد  قبول  باید 
در اوصاف آن از قبیل اعجاز، رفع اختلاف، هدایت، نور بودن، 
ذكر بودن، هیمنه و قهاریت بر سایر كتب آسمانى و ... ندارد، 
و چون همگیِ اوصاف یادشده همچنان و به کامل ترین وجه 
در این کتاب عزیز باقی ست، پس قرآن، مصون از تحریف باقی 
مانده است، و اگر تغییرى در قرآن كریم پیدا شده باشد، از قبیل 
اختلاف در یك نقطه یا یك زیر و زبر و امثال آن است)ترجمه ی 

المیزان، ج 12، صص150ـ155(.

روایاتی در توجیه تحریف نشدن قرآن کریم
به  مشكلات،  حل  براى  و  فتنه ها  بروز  »هنگام  فرموده ی  1ـ 
قرآن مراجعه كنید.«)عین الحیاه، ص478؛ اتقان، ج2، ص151( از پیامبر 

اکرم، دلیل بر تحریف نشدن قرآن است.
2ـ رسول خدا در حدیث متواتر ثقلین فرموده اند: 
»به درستى كه من در میان شما دو چیز گران قدر باقى مى گذارم: 
هرگز  کنید،  دو تمسك  آن  به  تا  اهل بیتم.  عترتم،  و  خدا  كتاب 
گمراه نخواهید شد.«)معانی الاخبار، ص 90؛ مسند احمد بن حنبل، ج3، 
تحریف شود، معنا  قرآن كریم دست خوش  بود  بنا  اگر  ص14(. 

نداشت آن جناب مردم را به كتابى دست خورده و تحریف شده 
ارجاع دهد و با این شدت تأكید بفرماید که تا هر وقت به آن 

دو تمسك کنید، گمراه نمى شوید.
3ـ در بسیارى از روایات)وسائل الشیعه، ج3، كتاب قضا، ص380( 
نیز رسول خدا و اهل بیت دستور داده اند که روایات برای 
تعیین حق یا باطل بودن اخبار و صحت یا سقم انتسابشان به 
ایشان، به قرآن عرضه شوند. اگر در كتاب الهى تحریفی شده 

بود، معنایى براى این گونه اخبار وجود نداشت.
4ـ دلیل دیگر برای تحریف نشدن، روایاتى ست كه در آن ها 
و عین  موافق  باب،  را در هر  قرآن  آیات   ،اهل بیت خود 

آنچه در قرآن موجود در عصر ماست، قرائت كرده اند. /ب
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)برای  برج هایی  آسمان  در  راستی  به 

دادیم  شیاطین(قرار  برابر  در  محافظت 

و   16 آراستیم.  بینندگان  برای  را  آسمان  و 

حفظ  رانده شده ای  شیطانِ  هر  از  را  آن 

گوش  دزدانه  كه  كسی  مگر   17  كردیم؛ 

فرا دهد؛ كه شهابی روشن تعقیبش خواهد 

آن،  در  و  گستراندیم،  را  زمین  و   18  كرد. 

در  و  افكندیم،  پابرجا  و  محكم  كوه هایی 

آن، از هر چیز متناسبی رویاندیم. 19 و در 

آن برای شما و كسانی كه شما روزی رسان 

دادیم.  قرار  زندگی  اسباب  نیستید،  آنان 

این كه  مگر  نیست  چیز  هیچ  )آری،(   20

به  هایش نزد ماست و آن را فقط  گنجینه 

اندازه ای معین فرومی فرستیم. 21 بادها را 

فرستادیم.  گیاهان(  و  )ابرها  باروركننده ی 

سپس از آسمان آبی فرو فرستادیم و آنگاه 

را  آن  شما  و  كردیم  سیراب  آن  با  را  شما 

نزول،  از  پس  و  ابرها،  در  نزول،  از  )پیش 

كنید  نمی  ذخیره  زمین(  گوناگون  نقاط  در 

)؛ بلكه خدا چنین می كند(. 22 و به راستی این ماییم كه زنده می كنیم و می میرانیم، و وارث )جهانیان(، ما 

هستیم. 23 بی گمان پیشینیان شما را می شناسیم و حقیقتاً آیندگان را )نیز( می شناسیم. 24 و پروردگارت است 

كه آنان را برمی انگیزد و جمع می كند؛ زیرا او حكیم و بسیار داناست. 25 به راستی )نخستین( انسان را از گلِی 

خشكیده )كه( از گِلی سیاه و متعفّن و شكل یافته )درست شده بود(، آفریدیم. 26 و پیش از آن، جنّیان را از 

آتشی سوزان و كُشنده آفریدیم. 27 زمانی )را یاد كن( كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: »من بشری را از گلِی 

خشكیده )كه( از گلِی سیاه و متعفّن و شكل یافته )درست شده است(، خواهم آفرید؛ 28 پس هنگامی كه او 

را كامل و معتدل آفریدم و از روح خود در او دمیدم، برایش سجده كنان بیفتید.« 29 پس، بدون استثنا، همه ی 

فرشتگان به آدم سجده كردند؛ 30 مگر ابلیس كه از همراه شدن با سجده كنندگان سر باز زد. 31
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21. سخنی در باب خزاین موجود نزد خدا و قدر موجودات
در باب تبیین معنای آیه، میان مفسران نظریات متفاوتی رایج 

است:
1ـ مراد از كلمه ی »شى ء« در آیه ی شریف، گیاهان و توابع 
آن یعنى حبوب و میوه هاست، و منظور از خزاین نزد خدا نیز 
بارانى ست كه از آسمان نازل مى شود و نباتات را مى رویاند، و 
و  انسان ها  و  می شود  بشر  عاید  میوه ها  و  حبوب  نتیجه،  در 

حیوانات با آن ها زندگى مى كنند)تفسیر فخر رازى، ج19، ص174(.
نباتات  خزانه هاى  باران،  که  گفته اند  نیز  برخی  2ـ 

است)تفسیر قمى، ج1، ص375(.
3ـ مقصود از این فرموده که خزاین هر چیزى نزد خداست، 
این است كه قدرت مطلق خدا، خزانه ی هر چیزی برای ایجاد 
است. پس خدا خزاینی از انواع موجودات دارد که جز به مقدار 
ج5،  منهج الصادقین،  نمى شود)تفسیر  بیرون  معین  عدد  و  معلوم 

ص157(.

4ـ مراد از خزاین، اسباب كلی از قبیل نور، حرارت، نسیم 
دائم و منظم و غیر آن است كه در تركیب یافتن مركبات مؤثرند 
دارد)روح البیان،  احتیاج  آن ها  به  زندگی اش  ادامه ی  در  انسان  و 

ج4 ، ص452(.

نظریه ی مقبول در باب معنای آیه
1. تمام موجوداتی که بدان ها شیء گفته می شود، مشمول حکم 
آیه اند. این یعنی برای هر شیئی نزد خداوند خزینه هایی وجود 

دارد.
که  صفتی ست  با  توأم  خزاینش،  از  شیء  هر  نزول   .2
هیچ گاه از نزول جدا نمی شود. این صفت، حدود و اندازه های 
معلومی ست که آن را قدر می نامند. این نزول البته نزول مکانیِ 
از بالا به پایین نیست؛ بلکه به معنای خلقت است. بنابراین، 
در  بود،  نامحدود  اگر  زیرا  می شود؛  خلق  محدود  شیئی،  هر 

محدوده ی احاطه ی خداوند نامحدود قرار نمی گرفت.
داده،  قرار  چیز  هر  برای  خداوند  که  اندازه ای  و  حد   .3
باعث تمایز آن شیء از سایر اشیا شده است؛ که اگر نبود، هر 
او که مرتبط  چیزى، همه چیز مى شد. همچنین آثار و اعمال 
با وجود اوست نیز با این اندازه، به او اختصاص پیدا می کند 
اگر دیدن یک فرد خاص، مقید  نه به دیگران؛ مانند دیدن.  و 
دیگران  مختص  دیدنى هاى  تمامى  به  می بایست  نبود،  قیود  به 
نیز احاطه پیدا می کرد، و در نتیجه، دیدن دیگران كه مختص 
خودشان است، دیدن او نیز می شد؛ اما این طور نیست، و دیدن 
هر کسی، مختص خود اوست. پس »قدر«، خصوصیت وجودى 

و كیفیت خلقت هر موجود است.

4. حد و اندازه ی هر موجودى، در وقتی كه نزول می یابد 
معلوم  خداوند  نزد  می شود،  ظاهر  وجودش  و  تمام  نزولش  و 
وجودش،  از  پیش  موجودى،  هر  پس  طلاق/3(.  و  است)رعد/8 
معلوم القدر و معین القدر است، و آن قدر، از نظر علم و مشیت 
خداوند، مقدم بر شیء است؛ هرچند كه از نظر وجود، مقارن 

با آن باشد.
5. هر چیزى، پیش از نزولش به این عالم و استقرارش در آن، 
خزینه هایى نزد خداوند دارد، و قدر و محدودیت آن، بعد از 
آن خزینه ها و هم دوش با نزول)خلقت( آن است. بنابراین، هر 
چیزى، پیش از نزول، مقدر به قدر و محدود به حدى نیست، و 

در عین حال، باز همان شى ء است.
شکل  به  و  متعددند  چرا  نامحدودند،  خزاین  این  اگر   .6
جمع)خزاین( آمده اند؟؛ چراکه نامحدود بودن با تعدد سازگار 

نیست. 
پاسخ این که درست است كه خزینه هاى مذكور متعددند؛ 
ولى بعضى، فوق بعضى دیگر است. پس صحیح است که بگوییم 
متعددند و در عین حال محدود نیستند؛ زیرا این كه مى گوییم 
بالا، محدود و  این است كه خزینه ی  نیستند، مقصود  محدود 
تمامى خزاین  پس  نیست.  پایین  قدر خزینه ی  و  به حد  مقدر 
الهى، به این اعتبار نامحدودند؛ اما وقتی به این عالم می آیند، به 
حدودى كه یک شى ء به خود می گیرد، محدود می شوند. شاید 
ِّلهُ}« كه بر نوعى از تدریج  ُ نَز تعبیر به »تنزیل« در جمله ی »ما ن
دلالت می کند، اشاره به همین باشد كه شى ء مفروض، نزولش 
نازل شده، قدر و  كه  به مرحله است، و هر مرحله اى  مرحله 
حد تازه اى به خود گرفته كه پیشتر آن حد را نداشته، تا آن كه 
به مرحله ی آخر رسیده كه همین عالم دنیاست، و از هر طرف 
به حدود و اقدار محدود شده است؛ همچنان كه به مقتضاى 
انسان گذشت كه چیز شایان ذكرى  بر  »یا زمانى طولانى  آیه ی 
نبود.«)انسان/1(، انسان در عالمى انسان بوده؛ ولى چیزى كه به 

ذکر آید، نبوده است.
چون  ماست؛  مشهود  عالم  فوق  تمامش  مذکور،  خزاین   .7
خداوند، آن ها را به نزد خود نسبت داده)»آنچه نزد خداست، 
هر  خدا،  خزاین  پس  نمی پذیرد.  زوال  که  باقى ست.«)نحل/96(( 
تغیر  و  زوال  دست خوش  كه  هستند  ثابتى  امور  باشند،  چه 
نمى شوند، و چون مى دانیم كه اشیا در این عالم مادى محسوس، 
كه  مى فهمیم  ندارند،  بقایى  و  ثبات  و  هستند  فانى  و  متغیر 
المیزان،  این عالم مشهودند)ترجمه ی  الهى، متعلق به فوق  خزاین 

ج 12، صص209ـ213(.

رسول خدا فرموده اند: »خزاین خدا، كلام خداست. 
وقتى چیزى را اراده كند، مى گوید كُن، و آن موجود مى شود.« 

)الدرالمنثور، ج4، ص95(. /ب
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با  كه  ابلیس، چه شده  »ای  فرمود:  )خدا( 

سجده كنندگان همراه نشدی؟«32 )ابلیس( 

گلِی  از  را  آن  كه  بر بشری  گفت: »سجده 

و  سیاه  گلِی  از  آفریده ای)كه(  خشكیده 

است(،  شده  )درست  شكل یافته  و  متعفّن 

33 )خدا( فرمود:  از شأن من دور است.« 

بیرون  منزلت(  و  )مقام  این  از  »بنابراین، 

شو؛ كه تو )از درگاه ما( رانده شدی؛ 34 و 

تا روز جزا، لعنت )ما( بر تو خواهد بود.« 

35 گفت: »پروردگارا، )حالا كه مرا راندی،( 

می شوند،  زنده  )خلایق(  كه  روزی   تا 

از  »تو  فرمود:   36 ده.«  مهلت  من  به 

مهلت یافتگانی؛ 37 تا روز)ی كه( آن وقت 

38 گفت:»پروردگارا،  )فرا رسد(.«  مشخص 

را(  )گناهان  حتماً  كردی،  گمراه  مرا  چون 

و  می دهم  جلوه  زیبا  برایشان  زمین  در 

قطعاً همگان را گمراه خواهم كرد؛ 39 مگر 

بندگانی از ایشان را كه خالص شده اند.« 40 

)بیان  كه  است  راست  راهی  »این،  فرمود: 

 و توضیح آن،( بر عهده ی من است؛ 41 تو هیچ تسلطّی بر بندگان من نداری؛ مگر كسانی كه از تو پیروی 

هر  دارد،)و(  طبقه  كه هفت  است؛43  آنان  ی  همه  گاه  وعده  دوزخ،  بی شك،   42 گمراهان.  یعنی  كنند؛   می 

طبقه ای، گروه معینی از آنان را به خود اختصاص می دهد. 44 پرهیزكاران در باغ ها)یی از بهشت( و )كنار( 

چشمه سارها به سر می برند؛ 45 )به آنان گفته می شود:( با سلامت و امنیت وارد آنجا شوید. 46 و هر كینه ای 

را كه در دل هایشان است، می زداییم؛ در حالی كه برادرانه بر تخت هایی روبه روی هم تكیه زده اند. 47 در 

آنجا هیچ خستگی و رنجی به آنان نمی رسد و از آن بیرون نخواهند شد.« 48 به بندگانم خبر ده كه این من ام 

كه بسیار آمرزنده و مهربان ام؛ 49 و این كه عذاب من است كه عذاب دردناك است. 50 و از میهمانان ابراهیم 

آگاه شان كن؛ 51

بع 2
ر
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34 ـ 40. عمر ابلیس تا چه زمانی ست؟
وقتی خداوند از ملائكه خواست كه بر آدم سجده كنند، ابلیس 

از  كه  بود  استنكافى  سبب  به  این  و  ورزید،  امتناع  سجده  از 

خضوع در برابر نوع بشر داشت و نمى خواست مانند ملائكه در 

راه سعادت بشر قدم بردارد و او را در رسیدنش به كمال مطلوب 

كمك کند. او، با این كار، از جمع ملائكه بیرون شد و با نوع بشر 

اظهار دشمنى کرد و از ایشان بیزارى جست و اعلام کرد كه تا 

بشرى وجود دارد، از دشمنى با او دست برنمى دارد. خداوند نیز 

چون هیچ معصیتى از هیچ كس سر نمى زند، مگر این که دست 

اغوا و وسوسه ی شیطان در آن دخالت دارد، همه ی لعنت ها و 

وبال ها را متوجه او کرد و لعنت مطلق خود را بدو نسبت داد. 

شیطان هم گفت: اینک كه مرا تا قیامت لعنت كردى، تا قیامت 

هم عمرم بده. وقتى درخواستش مستجاب شد، آنچه را كه در 

دل پنهان كرده بود، ظاهر کرد و گفت كه هرآینه همگى آنان را 

گمراه مى كنم. خداوند البته آن بخش از خواسته ی ابلیس مبنی 

بر مهلت خواهی اش را پذیرفت؛ اما بخش دیگر را كه این مهلت 

تا قیامت باشد، رد کرد و فرمود که مهلت مى دهم؛ اما تا روزى 

تعبیر »یوم وقت  بنابراین نمی توان دو  قیامت.  تا  نه  و  معلوم 

معلوم« و »یوم یبعثون« را به یك معنا دانست؛ چنان که برخی 

چون  234(؛  ص   ،19 ج  رازى،  فخر  تفسیر  قائل اند)ر.ك:  معنا  بدین 

آیه ای كه در آن، خداوند شیطان را به طور مطلق از منظرین 

«)اعراف/15((، با آیه ی مورد بحث در  رينَز َّكَز مِنَز ال مُنظَز دانسته)»قالَز اِن

این سوره مقید می شود)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص230ـ234(.

مراد از وقت معلوم چیست؟

در باب مراد از وقت معلوم، دو نظریه وجود دارد:

است  تكلیف  روز  آخرین  آیه،  در  »یوم«  از  منظور  1ـ 

آن  در  خلایق  تمامى  كه  است  یکم  نفخ  روز  همان  كه 

روز  آن  تا  ابلیس  و  ص189(  ج 13،  مجمع البیان،  مى میرند)ترجمه ی 

تكلیف هست، مخالفت و  تا  زیرا  كار خود مشغول است؛  به 

با روز نفخ یکم  معصیت هم وجود دارد، و چنین روزى، قهراً 

مطابق است. پس »یوم وقت معلوم« كه خدا ابلیس را تا آن روز 

مهلت داده، همان روز نفخ یکم است، و میان نفخ یکم و دوم 

كه همه در آن زنده می شوند، چهارصد یا چهل سال)به اختلاف 

ابلیس  كه  آنچه  میان  تفاوت  و  دارد،  وجود  فاصله  روایات( 

خواسته و آنچه كه خدا اجابت فرموده، همین چند سال است. 

امام صادق فرموده است: »یوم وقت معلوم، روز نفخ صور 

ابلیس میان نفخه ی یکم و دوم مى میرد.«)البرهان، ج2،  است و 

ص342(.

ایراد چنین سخنی این است كه دعوى »تا تكلیف هست، 

مخالفت و معصیت هم وجود دارد«، مقدمه ای ناروشن است 

مفسران  اعتماد  بیشتر  این كه  براى  نیست؛  آن  برای  دلیلى  که 

فسق  و  كفر  هر  كه  روایاتى ست  و  آیات  به  دعوى،  این  در 

ابلیس و وسوسه او  موجود در نوع آدمى را مستند به اغواى 

این  مقتضایشان  كه  دیگر  آیاتى  و  ابراهیم/22(  مى دانند)یس/60؛ 

تا  تكلیف هم  ابلیس هم هست، و  باشد،  تكلیف  تا  است كه 

آدمى هست، باقى ست، و بنابراین نتیجه گرفته اند كه تا آدمی 

هست، ابلیس نیز وجود دارد. باید اما گفت که حرفی در استناد 

البته تا اندازه اى که  معصیت آدمیان به اغواى شیطان نیست؛ 

این که  كه هست،  چیزى  می شود.  استفاده  روایات  و  آیات  از 

آیات و روایات، تنها اقتضا دارند كه تا معصیت و گمراهى در 

زمین باشد، ابلیس هم هست؛ نه این كه تا تكلیف هست، ابلیس 

هم باشد؛ زیرا میان وجود تکلیف و ارتکاب معصیت، رابطه ی 

مستقیم و لازمی وجود ندارد؛ بدین معنا که اگر فضای تکلیف 

فراهم باشد، ضرورتاً معصیت هم رخ خواهد نمود  تا از تحقق 

لازمه ی معصیت، ضرورت وجود ابلیس اثبات شود.

2ـ مراد از »یوم معلوم«، ظهور حضرت مهدی)عج( است. 

به سوى سعادت  که بشر  نقلى چنین می نمایند  و  دلایل عقلى 

سیر کرده و به زودى به كمال سعادت خود مى رسد و از گناه و 

شر رهایى می یابد و به خیر و صلاح خالص دست پیدا می کند؛ 

چنان كه کسی جز خدا در روى زمین پرستش نمى شود و بساط 

كفر و فسوق برچیده، و زندگى نیكو می شود و مرض هاى درونى 

و وساوس قلبى از میان مى رود. پس روز وقت معلوم كه سرآمد 

ریشه ی  كه  است  بشر  آسمانى  اصلاح  روز  است،  ابلیس  مهلت 

فساد در آن به كلى كنده مى شود و نه روز مرگ عمومى بشر 

با نفخه ی یکم)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص234ـ237(. شاید این معنا 

را بتوان از آیات 105 سوره ی انبیاء و 55 سوره ی نور دریافت. 

باره فرموده است: »خداى عز و جل  این  امام صادق در 

شیطان را مهلت داد تا روزى كه قائم ما ظهور كند. در آن روز، 

موى ناصیه ی ابلیس را می گیرد و گردنش را مى زند. روز وقت 

زمان  در  بنابراین،  ص242(.  ج2،  است.«)عیاشى،  روز  آن  معلوم، 

ظهور حضرت حجت، هم بشر مکلف است و هم دور از 

گناه؛ اما عمر شیطان نیز به سر آمده است. /ب
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»سلام  گفتند:  و  آمدند  نزدش  كه  هنگامی 

ترسیم.«  از شما می  )بر شما(.« گفت: »ما 

خدا  فرستادگان  )ما  كه  »نترس؛  گفتند:   52

هستیم و( تو را به پسری بسیار دانا مژده 

 می دهیم.« 53 گفت: »آیا با سالخوردگی ام 

مرا )چنین( بشارتی می دهید؟ با این حال، 

گفتند:   54 دهید؟!«  مژده می  چیز  به چه 

»به تو بشارت می دهیم؛ در حالی كه )این 

كاملاً راست و درست است؛ پس  بشارت( 

جز   « گفت:  )ابراهیم(   55 مباش.«  نومید 

پروردگارش  از رحمت  گمراهان، چه كسی 

»ای  گفت:   56 شود؟!«  می  نومید 

فرستادگان، )حالا كه از جانب خدا فرستاده 

شده اید، بگویید كه( مأموریت اصلی شما 

افرادی  به سوی  »ما  گفتند:   57 چیست؟« 

58 مگر خاندان  ایم؛  گنه كار فرستاده شده 

لوط كه حتماً همه ی آنان را نجات خواهیم 

كردیم  مقرّر  كه  همسرش  جز   59 داد؛ 

باشد.«60  عذاب(  )در  بازماندگان  از  حتماً 

هنگامی  كه فرستادگان نزد خاندان لوط آمدند، 61 )لوط( گفت: »شما افرادی ناشناس هستید.« 62 گفتند: 

»)قصد بدی نداریم؛( بلكه همان )عذابی( را كه همواره )قومت( در آن تردید داشتند، برایت آورده ایم؛ 63 و 

)حكمی به(قطع و یقین برایت آورده ایم، و بی گمان ما راستگوییم؛ 64 بنابراین، پاسی از شب گذشته، خانواده 

ات را )به خارج از شهر( ببر و خودت در پی آنان حركت كن، و هیچ یك از شما نباید به پشت سرش نگاه كند، 

و )مستقیم( به همان جا كه مأمور شده اید، بروید.« 65 و این را به او وحی كردیم كه ریشه ی )تمامی( اینان، 

صبحگاه )از بیخ و بن( كنده خواهد شد. 66 اهل شهر، شادی كنان )به سمت خانه ی لوط( آمدند. 67 )لوط( 

گفت: »اینان، مهمانان من اند؛ پس آبرویم را نریزید؛ 68 خود را از )خشم( خدا حفظ كنید و مرا خوار نكنید.« 

69 گفتند: »مگر تو را از )مهمان كردن( مردم نهی نكرده  بودیم؟« 70
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49 ـ 56. رابطه ی معنادار میان معجزه و مأیوس نشدن 
از رحمت خداوند

قرار  مادی  علل  و  اسباب  حاكمیت  سیطره ی  زیر  انسان چون 

گرفته و بدان ها عادت كرده، محال می داند كه چیزی جز این 

اسباب و علل بتواند معلول های مورد نظرش را تحقق بخشد. 

دچار  الهی  اولیای  كرامات  یا  انبیا  معجزات  قبال  در  بنابراین، 

عجز می شود و ناتوانی خود را با صدای رسا فریاد می كشد. البته 

نباید معجزه را محال عقلی تصور کرد؛ بلكه همان طور كه بیان 

شد، معجزه نیز مشمول قانون علیت است؛ لكن علل غیرعادی، 

حقیقتی چون معجزه را رقم می زنند. پس معجزه، محال عادی 

است و نه عقلی؛ چراكه تحقق محال عقلی، فرض شدنی نیست 

تا بتوان آن را به خداوند نسبت داد.

نباید  عادات  بر  اتكا  كه  می شود  روشن  توضیح  این  با 

انسان را از تحقق اموری غیر از عادات برای بشر نومید كند. 

از  از مغفرت خداوند مأیوس و  بنابراین جایز نیست كه کسى 

که  را  نومیدى  این  نمى توان  زیرا  شود؛  نومید  رحمتش  و  روح 

چون مانعى جلو مغفرت خدا را می گیرد، توجیه کرد. تنها چیزى 

كه مایه ی وحشت است و باید هم باشد، ترس از خود خداى 

متعال است. نباید كسی عذاب او را سبك شمرد، یا احتمال دهد 

كه روزى خداى متعال نتواند عذاب كند، یا خود را از مكر او 

ایمن بداند؛ چراكه »خداوند بر كار خود پیروز است؛ ولى بیشتر 

مردم نمى دانند.«)یوسف/21(؛ و »جز زیان كاران، خود را از مكر 

)و مجازات( خدا ایمن نمى دانند.«)اعراف/99(.

داستان مهمانان ابراهیم و پیامشان 

می دهد؛  خبر  ابراهیم  مهمانان  از  خود  بندگان  به  خداوند 

فرشتگانى كه بر ابراهیم وارد شدند و بر او سلام گفتند. ابراهیم 

است،  مهربان  و  بزرگوار  میزبان  یك  وظیفه ی  كه  آن گونه  نیز 

غذاى مناسبى برای آنان فراهم کرد؛ اما میهمان هاى ناشناس به 

غذا دست دراز نكردند. او از این صحنه ترسید، و وحشت خود 

را كتمان نکرد و با صراحت به آنان گفت: »ما از شما ترسان ایم.«

نتیجه ی سنتى ست كه در آن زمان و زمان هاى  این ترس، 

بعد در میان بعضى از اقوام معمول بود و حتى در عصر ما نیز 

هست كه هر گاه كسى نان و نمك دیگری را بخورد، به او گزندى 

نخواهد رساند و خود را مدیون او مى داند. برای همین، دست 

نبردن به سوى غذا، دلیل بر قصد سوء و كینه و عداوت است.

نگرانى  از  را  ابراهیم  فرشتگان،  كه  نگذشت  چیزى  البته 

بیرون آوردند و »به او گفتند: ترسان مباش. ما تو را به فرزندی 

دانا بشارت مى دهیم.« از آیات دیگر برمی آید كه منظور از این 

فرزند، »اسحاق« است)تفسیر نمونه، ج 11، صص99ـ100(. 

ابراهیم از رحمت و قدرت الهی مأیوس نبود

ابراهیم در حالی این بشارت را  شنید كه پیرى سال خورده بود؛ 

آن هم پیرمردى كه در دوران جوانی اش از همسرش فرزنددار 

نشده بود. معلوم است كه برحسب عادت و بر اساس موازین 

را  آن  و  بود  مأیوس  فرزنددار شدن  از  در چنان حالى  طبیعی، 

ناممکن می دانست؛ اما چون از پیامبری مانند ابراهیم، یأس از 

از ملائكه پرسید  او ممکن نیست،  نفوذ قدرت  رحمت خدا و 

به فرزنددار شدن بشارت  كه »آیا مرا در چنین جاى و روزى 

مى دهید؟«. 

ابراهیم سپس گویی شك كرده باشد كه بشارتشان در باره ی 

فرزند بوده یا چیز دیگر، دوباره پرسید که »به چه چیز بشارتم 

باشد؛  شمرده  بعید  را  آن  که  لحن  بدین   نه  البته  مى دهید؟«؛ 

مانند برخی مردم كه وقتى چیزى عجیب مى شنوند، مى پرسند 

»چه مى گویى؟«؛ »مقصودت چیست؟«.

تو  پس  است؛  حق  یادشده،  بشارت  كه  گفتند  فرشتگان 

در زمره ی  تا  انكار مكن  را  آن  بعید می نماید،  این كه  به صرف 

نومیدان از رحمت خدا قرار نگیری. ابراهیم در پاسخ این 

گفته ی آنان گفت: »كیست كه از رحمت پروردگار خود نومید 

رحمت  از  نومیدى  كه  فهمانید  چنین  و  گمراهان؟«،  جز  شود 

از  که من  کرد  اعتراف  و  است  از خصایص گمراهان  پروردگار، 

كه  نیست  نومیدی  انسان  پرسش  پرسشم،  و  نیستم  گمراهان 

به سبب نومیدى یا جهل به قدرت خدا برای هر کارِ به ظاهر 

ناممکنی)ترجمه ی مجمع البیان، ج 13، ص199(، فرزنددار شدن در این 

سنین را بعید بشمارد)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص267ـ268(. 

پاسخ به یك پرسش

ممكن است گفته شود كه ابراهیم، در همان سنین پیرى، 

با توجه به آن نمی بایست دیگر  صاحب اسماعیل شده بود، و 

باید  ولى  می کرد؛  تعجب  اسحاق  یعنى  جدید  مولود  مورد  در 

بعضى  گفته  به  اسحاق،  و  اسماعیل  تولد  میان   .1 كه  دانست 

با گذشتن ده سال،  از ده سال فاصله بود، و  از مفسران، بیش 

 آن هم در سن بالا، احتمال تولد فرزند بسیار كاهش مى یابد؛ 

2. وقوع یك مورد مخالف موازین عادى كه ممكن است جنبه ی 

استثنایى داشته باشد، مانع از تعجب در برابر موارد مشابه آن 

نخواهد بود؛ زیرا به هر حال، تولد فرزند در چنین سن و سالی، 

امری عجیب است. برخی از مفسران گفته اند که ابراهیم هنگام 

تولد نخستین فرزندش اسماعیل، 99ساله بود، و در وقت تولد 

اسحاق، 112 سال داشت)تفسیر نمونه، ج 11، صص100ـ101(. /ب
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گفت: »اینان، دختران من هستند؛ اگر قصد 

ازدواج  ایشان  با   ،( دارید  )كاری(  انجام 

كنید(.«71 )ای محمد،( به جانت سوگند كه 

قوم لوط در مستی شان سرگردان بودند. 72 

بانگِ  آن  آفتاب،  طلوع  هنگام  )سرانجام،( 

)مرگبار(، آنان را فرا گرفت. 73 در نتیجه، 

آن )سرزمین( را زیر و رو كردیم و آنان را با 

74 بی گمان  هایی سنگ باران كردیم.  كلوخ 

نكته بینان،  برای  )سرگذشت(،  این   در 

نشانه هایی وجود دارد. 75 و )ویرانه های( 

آن )هنوز( بر سر راهی كه )برای مسافران( 

در  راستی  به   76 دارد.  قرار  است،  دایر 

ای  نشانه  برای مؤمنان،  گفته شد(،  آن)چه 

وجود دارد. 77 به راستی اهالی آن سرزمین 

پردرخت، )یعنی قوم شعیب(، ظالم بودند. 

78 پس، آنان را مجازات كردیم، و )شهرهای 

راهی  سر  بر  )قوم(،  دو  آن  ویران شده ی( 

آشكار قرار دارد. 79 به راستی اهالی حِجر، 

دروغگو  را  پیامبران  ثمود(،  قوم  )یعنی 

آنان  به  را  نشانه هایمان  ما   80 برشمردند. 

عرضه كردیم؛ )ولی( نتیجه این شد كه به آن پشت می كردند. 81 آنان در امنیت )و آسایش(، از كوه ها )برای 

خود( خانه هایی می تراشیدند. 82 پس صبحگاه، آن بانگِ )مرگبار،( آنان را فرا گرفت. 83 و آنچه )از خانه های 

 محكم و مال و ثروت( به دست می آوردند، سودی به حالشان نداشت. 84 )آری،( به درستی كه آسمان ها و زمین 

نیكو  ای  به شیوه  فرا خواهد رسید. پس  قیامت  آفریدیم و قطعاً  آن دو است، هدفمند  میان  را كه  آنچه   و 

 چشم پوشی كن. 85 بی گمان پروردگار توست كه بسیار می آفریند و بسیار داناست. 86 به راستی به تو هفت آیه ی 

)مهم( از آیاتی كه یكدیگر را توضیح می دهند )یعنی سوره ی حمد( و )نیز( قرآن بزرگ را دادیم. 87 به آنچه 

كه با آن، گروه هایی از آنان را به وسیله ی آن بهره مند كردیم، چشم مدوز و برایشان اندوه مخور و با مؤمنان 

مهربان و فروتن باش. 88 بگو: من )درموردعذاب( صرفاً هشداردهنده ای آشكارم؛89)عذابی كه خواهد آمد؛(

همان طور كه )آن را( برتقسیم كنندگانِ )قرآن( فروفرستادیم؛ 90



266

85 ـ 89. چهار دستور راه بردی به پیامبر اعظم

خداوند در این آیات شریف، چهار دستور مهم و راه بردی به 

پیامبر خود ابلاغ فرموده است: 1. تمایل نداشتن به دارایى كفار؛ 

براى  جناح  3. خفض  آنان؛  استهزاى  و  كفر  از  نخوردن  غم   .2

مؤمنان؛ 4. روشن کردن مأموریت خود.

این دو آیه، در مقام بیان صفح جمیلى ست كه دستورش در 

آیات گذشته آمده است. 

مراد از صفح جمیل

او روى خوش  به  فرد،  بر عفو کردن یك  یعنی علاوه  »صفح« 

نیز نشان دهیم؛ یا صفحه ی روى او را ببینیم و به روى خود 

نیاوریم؛ یا صفحه اى را كه گناه و جرم او را در آن ثبت كرده 

 ،بودیم، ورق بزنیم و به صفحه ی دیگر برویم. حضرت علی

معنای صفح را عفو و رضایت بدون عتاب دانسته  است)ترجمه ی 

مجمع البیان، ج 13، ص21؛ معانى الاخبار، ص373(.

چرا عفو بدون عتاب؟

می فرماید:  پیامبر خود  به  علت صفح  تبیین  مقام  در  خداوند 

اکنون كه خلقت عالم به حق است و روزى هست كه كفار در 

آن محاسبه و مجازات مى شوند، پس دیگر به تكذیب و استهزای 

آنان میندیش و از آنان درگذر؛ بدون این كه عتاب یا مناقشه یا 

جدال كنى؛ براى این كه پروردگارت كه تو و ایشان را آفریده و 

از وضع و حال همگان باخبر است، روزى فراروی آنان قرار داده 

كه در آن هیچ چیزى فوت نمى شود.

مأموریت  که  را  »آنچه  دستور  از  بعد  الهی،  فرمان  این 

آن ها  به  )و  گردان  روى  مشركان  از  و  كن  بیان  آشكارا  دارى، 

جنبه ی  همین،  برای  و  شده،  صادر  نكن(.«)حجر/94(  اعتنا 

آرامش بخشی به قلب رسول خدا را دارد و در مقام جلب 

رضایت خاطر آن جناب است)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص280ـ281(.

خداوند، چهار شاخص برای صفح جمیل معرفی فرموده 

است:

نعمت هاى  از  چشم  یعنی  كفار:  دارایی  به  نداشتن  تمایل  1ـ 

ظاهرى و باطنى ای که به تو بخشیده ایم، بر مگیر، و با حسرت 

به آنچه كه به برخی از زنان و مردان یا اصنافى از كفار داده ایم، 

خیره مشو. مقصود از این خیره شدن، نگاه طولانى)ر.ك: تفسیر 

فخر رازى، ج19، ص210( نیست؛ بلكه رغبت و میل و تعلق قلبى 

به متاع هاى زندگى مردم از قبیل مال و جاه و آوازه و شهرت 

است. پیامبر فرموده اند: »كسى كه چشم خود را به آنچه 

غمناك  و  اندوهگین  همیشه  بدوزد،  است،  دیگران  دست  در 

خواهد بود و هرگز آتش خشم در دل او فرو نمى نشیند.«)تفسیر 

الصافی، ج 3، ص121(.

به  از اصرار کافران  از كفر کافران: یعنى  اندوهگین نبودن  2ـ 

تكذیب و استهزا و لج بازی در ایمان نیاوردن غم مخور. 

3ـ خفض جناح در برابر مؤمنان: در باب مفهوم این عبارت، چند 

بیان آمده است: برخی از مفسران گفته اند که این تعبیر، كنایه 

از تواضع و نرم خویى ست و از آن رو تواضع را »خفض جناح« 

را در آغوش  نامیده اند كه مرغ وقتى مى خواهد جوجه هایش 

بگیرد، پر و بالش را باز مى كند و بر سر جوجه هایش مى گستراند 

و خود را تسلیم آن ها مى كند)روح المعانى، ج14، ص80(. بعضی دیگر 

گفته اند که به معنی صبر و خویشتن دارى و سازگارى با مؤمنان 

است. این صبر با معنایی مناسبت دارد كه كنایه باشد از زیر بال 

گرفتن مؤمنان و همه ی همت خود را مصروف و منحصر کردن 

در معاشرت و تربیت و تأدیب ایشان به آداب الهى؛ یا این كه 

و جدا  آنان  نگذاشتن  تنها  و  مؤمنان  با  از ملازمت  باشد  كنایه 

از ایشان؛ همچنان كه مرغ وقتى خفض جناح مى كند،  نشدن 

از جوجه هایش جدا نمى شود.  و  تعطیل می کند  را  پرواز  دیگر 

امیر مؤمنان على در نامه ی خود به محمد بن ابى بكر چنین 

مى فرماید: »بال هاى خود را براى آنان فرود آر و در برابرشان 

نرمش كن و چهره ی خود را بگشا و میانشان حتى در نگریستن 

مساوات كن.«)نهج البلاغه، نامه ی27(.

4ـ انذار: یعنى من ادعایى جز این ندارم كه نذیرى هستم تا شما 

را انذار كنم و از عذاب خداى سبحان بترسانم، و مبینى هستم تا 

آنچه را كه بدان محتاج هستید، بیان كنم، و بیش از این، حرف 

و ادعایى ندارم)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص283ـ285(.

دستور به صفح و عفو كه دستوری عمومى و ابدى ست، با 

دستور به جهاد منافاتی ندارد؛ زیرا هر یك از این دو، جایی ویژه 

پیش رفت، و هنگامى  با عفو و گذشت  باید  دارند: در جایى 

استفاده  سوء  و  جسارت  و  جرأت  سبب  گذشت  و  عفو  كه 

دشمن می شود، چاره اى جز شدت عمل نیست)تفسیر نمونه، ج 11، 

صص128ـ129(. /ب
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سورة النّحل   16

)و  كردند  بخش  بخش  را  قرآن  كه  همانان 

به هر بخشی، نسبتی ناروا دادند(. 91 به 

آنان  بی شك همه ی  كه  سوگند  پروردگارت 

را بازخواست می كنیم؛ 92 در مورد آن چه 

می كردند. 93 پس آنچه را كه بدان مأمور 

شده ای، آشكارا بیان كن و از مشركان روی 

گردان؛ 94 زیرا ما شّر مسخره كنندگان را از 

سر تو برداشتیم؛ 95 همانان كه همراه خدا، 

معبودی دیگر قرار می دهند. پس به زودی 

خواهند دانست. 96 به راستی می دانیم كه 

می شود.  تنگ  آنان  سخنان  با  تو  سینه ی 

را  پروردگارت  كه  حالی  در  بنابراین،   97 

می ستایی، )از هر عیب و نقصی( منزهّ اش 

تا  و   98 باش؛  سجده كنندگان  از  و  شمار 

زمانی كه مرگ سراغت بیاید، پروردگارت را 

پرستش كن. 99

سو ره ی نحل)در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

یاری مؤمنان  )در مورد  فرمان قطعی خدا 

از  و  منزهّ  بسیار  او  كند.  شتاب  آن(  )در  كه  نخواهید  خدا  از  بنابراین،  رسید؛  خواهد  فرا  كافران(  عذاب   و 

از  از شئون )خاص( خداست، بر هر كس  1 فرشتگان را همراه روح كه )شأنی(  آنان برتر است.  ورزی  شرك 

بندگانش كه می خواهد، نازل می كند؛ )با این پیام( كه )مردم را( هشدار دهید كه حقیقت این است كه هیچ 

 خدایی جز من نیست؛ بنابراین، خودتان را از )خشم( من در امان نگه دارید. 2  آسمان ها و زمین را هدف دار 

آفرید. )او( از شرك ورزی آنان برتر است.3 انسان را از نطفه ای آفرید؛ )ولی( نتیجه این شده است كه )بر خلاف 

انتظار، حقیقت را نمی پذیرد و( ناگاه دشمنی آشكار می شود. 4 و چهارپایان را آفرید؛ در حالی  كه شما در 

آن ها، )وسیله ی( گرمی و سودهایی دارید و )همچنین( از )گوشت( آن ها می خورید. 5 و شامگاه كه آنان را از 

چراگاه به محل استراحت شان باز می گردانید، و صبحگاه كه آنان را به چرا می برید، در آن ها )مایه ی شكوه و( 

زیبایی برایتان وجود دارد؛ 6

بع 3
ر
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90 ـ 99. عبودیت تام خداوند، در گرو ایمان به كل دین 
اوست

»عضین«، از كلمه ی »عضوه« به معنای متفرق کردن و پراكندن 

اجزاست)ترجمه ی مجمع البیان، ج 13، ص212(. 

مى كند  یادآورى  را  قومى  شریف،  آیات  این  در  خداوند، 

كه در اوایل بعثت، برضد بعثت و براى خاموشى نور قرآن قیام 

بود،  سودشان  به  که  را  آنچه  كردند؛  پاره  پاره  را  آن  و  كردند 

گرفتند، و آنچه را که به زیانشان بود، كنار گذاشتند. در حقیقت 

راه نماى  و  رهبر  را  دستورهایش  و  الهى  كتاب  این كه  جاى  به 

خود بپذیرند، آن را ابزاری براى رسیدن به مقاصد شومشان قرار 

دادند؛ چنان که اگر كلمه ای به نفعشان بود، بدان چسبیدند، و 

اگر هزاران كلمه به زیانشان بود، آن ها را كنار گذاشتند)تفسیر 

نمونه، ج 11، ص133( تا مردم را از راه خدا باز دارند. خداوند هم 

ج 12،  المیزان،  کرد)ترجمه ی  هلاكشان  و  نازل  ایشان  بر  را  عذاب 

ص286(. 

نصارا  و  یهود  به  را  عمل  این  ص589(،  ج2،  برخی)كشاف، 

را جزء جزء  الهی  انبیای  آنان، هم  که  گفته اند  و  داده   نسبت 

هم  و  كردند(  تكذیب  را  گروهی  و  تأیید  را  )بعضی  كرده اند 

كتاب هایشان را؛ كه این اقوال صحیح نیست)ترجمه ی المیزان، ج 12، 

صص288 ـ 289(.

انسان، مكلف به عبودیت تام است

از سیاق آیات شریف برمی آید كه خداوند به پیامبر خود دستور 

سلوك در راه تسلیم و اطاعت و قیام به لوازم عبودیت را داده 

است تا یقین بدو رسد.

از آمدن یقین، رسیدن اجل  می توان احتمال داد كه مراد 

مرگ باشد كه با فرا رسیدنش، غیب به شهادت، و خبر به عیان 

مبدل مى شود. در این صورت، آیه چنین معنا می دهد كه تو 

بر عبودیت خود ادامه بده و همچنان بر اطاعت و اجتناب از 

معصیت صبر كن، و نیز همچنان آنچه را كه ایشان مى گویند، 

تحمل كن تا مرگت فرا رسد و به عالم یقین منتقل شوى؛ آن وقت 

مشاهده خواهی کرد كه خدا با آنان چه معامله اى مى كند.

یا ریاضت و  تفكر  با  یقینی  پنداشت كه چنین  نباید  پس 

عبادت به دست مى آید؛ چراكه بعضی گمان می كنند كه آیه ی 

شریف چنین دلالت می کند که عبادت تا وقتى لازم است كه 

یقین نیامده باشد، و همین كه انسان یقین پیدا كرد، دیگر نماز 

براى  است؛  فاسد  كاملاً  نظر  این  نیست.  واجب  او  بر  روزه  و 

راه  از  كه  باشد  یقین معمولى  آن  یقین،  از  اگر مقصود  این كه 

تفكر یا عبادت پدید مى آید، بی گمان رسول خدا در هر 

حال آن را داشته است؛ همچنان که آیات دیگر قرآن، وجود آن 

را در ایشان تأیید می كند، و پیامبر، خود اذعان كرده اند 

بیاید)الدرالمنثور،  یقین  ایشان  بر  تا  دارند  عبادت  به  دستور  كه 

ج4، ص109(.

ماهیت تكالیف الهی

كمال  با  متناسب  و  راستا  در  موجودات،  حركات  همه ی 

آن هاست، و هیچ موجودی به صورت ذاتی خلاف کمال خود 

حرکت نمی کند. محرومیت از رسیدن به هدف، مربوط به افراد 

افراد یك نوع. آدمى نیز  خاصى از هر نوع است و نه همه ی 

و  اجتماعی  این که  مگر  نمى رسد  بدان  كه  دارد  وجودى  غایتى 

مدنی زندگى كند. علت لزوم این زندگی اجتماعی، جهاز ذاتی 

او چون نر و مادگى، عواطف و احساسات، كثرت حوایج و تراكم 

آن ها، و ... است. همین اجتماع و مدنیت، آدمی را به احكام 

و قوانینى محتاج مى كند كه با احترام نهادن به آن ها و به كار 

بستن شان، امور گوناگون زندگى اش را نظم می بخشد و اختلافات 

قوانین،  این  برطرف می کند.  را   دیگران  با  اجتناب ناپذیر خود 

ایجاب  روحی اش  و  بدنى  تجهیزات  كه  حوایجى ست  از  ناشى 

مى كند، و این معنا، همان معناى فطرى بودن دین خداست.

و  عالم  وجود  كه  دارد  را  قوانین  همین  نقش  خدا،  دین 

را  اجتماع بشری  اجرا،  در صورت  و  می کند،  اقتضا  را  آن  آدم، 

اصلاح می کند و به اهداف وجودی اش می رساند، و در صورت 

جهان  عمومی  نظام  و  کشیده  تباهی  به  بشریت  نشدن،  اجرا 

اجتماعی،  چه  و  باشد  عبادی  چه  قوانین،  این  می شود.  مختل 

آدمى  به  آسمانى  وحى  و  الهى  نبوت  طریق  از  که  است  لازم 

برسد، و انسان، چه كامل باشد و چه ناقص، باید در عالم دنیا 

صورت  در  دین  به  آدمی  احتیاج  دهد.  در  تن  قوانین  آن  به 

ناقص بودن، ثابت شده است؛ اما اگر از حیث علم و عمل کامل 

باشد نیز مكلف به اجرای تكالیف دینی ست؛ چراكه اگر تجویز 

كنیم كه انسان كامل تكلیف نداشته باشد، تجویز كرده ایم كه 

چنین انسانی، قوانین و احكام را بشكند و معاملات را به نحو 

فاسد به انجام رساند و مجتمع انسانی را فاسد كند؛ در حالی 

که خداوند چنین نخواسته است؛ ضمن این که افعال نیك، هم 

مقدمه ی نیل به ملكات نفسانی و هم از آثار تخلف ناپذیر آن 

كامل مكلف  انسان  كه  بنابراین نمی توان فرض کرد  ملكات اند. 

نباشد و بر اساس فضایل نفسانی عمل نكند؛ چراكه اگر چنین 

باشد، هم اراده ی خداوند در باره ی نوع بشر باطل می شود و 

ناممکن  كه  كرده؛  عمل  خود  نفسانی  ملكات  برخلاف  او  هم 

است)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص293ـ 295(. /ب
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و بارهای سنگین شما را به سرزمینی )دور( 

فشار  و  رنج  با  فقط  كه  می كنند  حمل 

برسید.  آنجا  به  توانستید  می  ها  بدن  بر 

رئوف  شما،  پروردگار  كه  به راستی  )آری،( 

و  استرها  و  اسب ها  و  است.7  مهربان  و 

شوید  سوار  ها  آن  بر  تا  )آفرید(  را  الاغ ها 

 و تجمّلی )برایتان( باشد. و )نیز( چیزهایی 

می آفریند كه شما نمی دانید. 8 )نشان دادن( 

برخی  و  خداست،  عهده ی  بر  راست،   راه 

)خدا(  اگر  و  انحرافی ست،  راه ها،   از 

هدایت  را  شما  همه ی  قطعاً  می خواست، 

آبی  آسمان  از  كه  او كسی ست   9 می كرد. 

فرو فرستاد كه شما از آن، )آب( آشامیدنی 

دارید، و از آن، گیاهانی )روییده( است كه 

)چهارپایان تان را( در آن می چرانید. 10 با 

آن، برایتان كشت و زرع و زیتون و درختان 

خرما و انگور و از هر محصولی می رویاند. 

كه  افرادی  برای  )نكته(،  این  در  راستی  به 

می اندیشند، نشانه ای وجود دارد. 11 شب 

و روز و خورشید و ماه را در جهت منافع ) و كمال( شما، رام و مسخّر كرد، و ستارگان )نیز( به فرمانش در 

تسخیر او قرار دارند. حقیقتاً در این )پدیده ها( برای افرادی كه عقل خود را به كار گیرند، نشانه هایی وجود 

دارد. 12 )و نیز برای شما مسخّر كرد( آنچه را كه در زمین برای شما پدید آورد كه رنگ های گوناگونی دارد. 

به راستی در این )پدیده نیز( برای افرادی كه پند می گیرند، نشانه ای وجود دارد. 13 او كسی ست كه دریا را 

)برای شما( رام كرد تا از آن، گوشت تازه ی )ماهی( بخورید، و از آن، زیوری بیرون آورید كه برای زینت خود 

از آن استفاده می كنید. و كشتی ها را در آن می بینی كه )برای اهدافی مهم، سینه ی آب را( می شكافند، و )یكی 

از آن اهداف( این )است( كه شما از فضل خدا طلب كنید، و )دیگری( این كه شاید شما سپاسگزاری كنید. 14
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9. خداوند با هدایت بشر، بر او منت نهاد
كلمه ی »قصد«، به معناى استقامت راه است؛ یعنى راه چنان 
مسلط  هدف،  به  خود  سالك  رساندن  در  كه  باشد  مستقیم 
باشد)مفردات، ص672(.  »جائر« نیز  به معناى منحرف از هدف 
است كه ره رو خود را به غیر هدف مى رساند و از هدف دور 

مى كند.
پروردگار، هدایت بشر را بر خود واجب فرمود

مقصود از فرموده ی »قصد سبیل، بر خداست«، این است كه بر 
خدا واجب است كه سبیل قاصد و راه مستقیم را براى بندگانش 
و  بكشاند،  فلاح  و  سعادت  به  را  ایشان  راه،  آن  تا  كند  معین 
چون حاكمى غیر از خدا نیست كه او را بدین واجب محکوم 
كند، پس او خودش بر خود واجب كرده است كه راهى براى 
بندگان خود قرار دهد و ایشان را به سوى خود هدایت كند. 
راه قرار دادنش نیز همین است كه انسان و بلكه هر موجودى 
كار  به  را درست  آن ها  اگر  كه  كرده  ادواتى مجهز  و  قوا  به  را 
گیرد، به كمال مطلوب و سعادت مى رسد؛ همچنان كه در قرآن 
آمده است: »پروردگار ما، همان كسى ست كه به هر موجودى، 
بوده، داده و سپس هدایت كرده  او  آفرینش  را لازمه ی  آنچه 
است.«)طه/50(؛ یا فرموده است: »پس روى خود را متوجّه آیین 
خالص پروردگار كن. این فطرتى ست كه خداوند، انسان ها را بر 

آن آفریده. دگرگونى در آفرینش الهى نیست.«)روم/30(.
»هدایت«، تلقین هایى ست كه خداوند از دو ناحیه در بشر 
القا کرده است: 1. از ناحیه ی فطرت: »قسم به جان آدمى و آن 
كس كه آن را )آفریده و( نظم بخشیده، سپس فجور و تقوا)شّر 
طریق  از   .2 است.«)شمس/7ـ8(؛  كرده  الهام  بدو  را  خیرش(  و 
ارسال رسل و انزال كتب و تشریع شرایع: »ما راه را به او نشان 

دادیم؛ خواه شاكر باشد )و پذیرا شود( یا ناسپاس.«)انسان/3(.
ضلالت، راه نیست؛ بلكه بیراهه است

در این آیه، خداى سبحان، قصدالسبیل را به خود نسبت داده 
است؛ زیرا این راه، ره رو خود را به خدا می رساند. سبیل جائر را 
اما برای این به خود نسبت نداده كه راه ضلالت است و خالق 
آن  نپیمودن  و  هدایت  راه  از  انحراف  بلكه  نیست؛  خدا  آن، 

است، و بنابراین، بیراهه است. 
شاید كسی توهم كند كه قرار دادن راه هدایت كه نافرمانی 
اكثر مردم را نیز در پی دارد، مغلوب شدن خدا به دست خود 
است؛ اما خداوند، پاسخ این توهم را می دهد كه اگر اكثر مردم، 
راه خدا را نمى روند، به سبب عجز خداى سبحان و غلبه ی آنان 
است  سبب  بدین  بلكه  نیست؛  او  خوردن  و شكست  خدا  بر 

كه خدا نخواسته هدایت شوند؛ زیرا اگر خدا مى خواست، خود 
همه را هدایت مى كرد، و ایشان چاره اى جز هدایت نداشتند؛ 
چون خداوند، در هر حال، قاهر و غالب است. پس سبیل قصد، 
بر اساس اختیار انسان بنا شده است؛ چنان كه انسان با اعمال 
صالح و اجتناب از معاصى، آن را مى پیماید، و افراد در اطاعت 

و معصیت از این راه، متفاوت اند. 
نزاع جبری ها و تفویضی ها

اراده ی  انسان، مخلوق  افعال  تفویضی ها)معتزله که می گویند 
استدلال  آیه چنین  این  به  ندارد(،  نسبتی  با خداوند  و  اوست 
و  داد،  نسبت  خدا  به  مى شود  را  امور  از  پاره اى  كه  كرده اند 
به  را  قصدالسبیل  آیه،  این  در  چون  نمى شود؛  را  دیگر  پاره اى 
است)الكشاف،  نداده  نسبت  را  جائر  سبیل  و  داده  نسبت  خدا 

ج2، ص596(.

انسان،  افعال  می گویند  که  )اشاعره  جبری ها  مقابل،  در 
مخلوق خداست و با اراده ی انسان نسبتی ندارد(، گفته اند كه 
هر دو راه، از ناحیه ی خداست، و اگر خدا سبیل جائر را به خود 
بوده است)روح المعانى،  برای رعایت شأن خالقیت  نداده،  نسبت 

ج14، ص104(.

راه حل نزاع
و  خداست  به  منسوب  قصدالسبیل،  این كه  بر  آیه  دلالت  در 
این  لیكن  نیست؛  نیست، هیچ شكى  بدو  سبیل جائر، منسوب 
دیگران  مجعول  جائر،  سبیل  كه  نیست  این  مستلزم  دلالت، 
باشد؛ چون گفتیم كه سبیل جائر و راه ضلالت، در حقیقت راه 
نیست تا جعل شدنی باشد؛ بلكه اگر دقت كنیم، راهى نرفتنى 
و امرى عدمى است، و امر عدمى هم جعل پذیر نیست تا در 
این باره بحث كنیم كه چه كسى این بیراهه و ضلالت را جعل و 
ایجاد كرده است. البته اگر در مواردى، ضلالت گمراهان به خدا 

نسبت داده شده، معنایش هدایت نكردن اوست.
پرسیده شود که پس چرا خداوند می فرماید  ممكن است 
که »هر كس را که بخواهد، هدایت مى كند، و هر كس را که 
بخواهد، گمراه مى كند«)فاطر/8(. پاسخ این است که وقتى انسان، 
فسق و تباهى را پیشه ی خود كند و به سوء اختیار )نه عدم 
اختیار( خود، از مسیر عبودیت خدا)فطرت( بیرون آید، خداى 
را نافرمانى كرده و به راه گمراهی پا نهاده است)همان گمراهی 
بازنگردد)توبه  از گمراهی  اگر  این حال  در  انسان(.  به  مستند 
نکند(، خداوند او را با توفیق ندادن به درک هدایت، به ضلالتى 
بیشتر مجازات مى كند و ضلالتش را ثابت مى كند)ترجمه ی المیزان، 

ج 12، صص312ـ 315(. /ب
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و در زمین، كوه هایی محكم و پابرجا افكند 

تا شما را نلرزاند، و )نیز( رودها و راه هایی 

)در زمین قرار داد( تا شما راه خود را پیدا 

قرار  نیز  )دیگر  نشانه هایی  و   15 كنید. 

داد(، و آنان به وسیله ی ستارگان، راه خود 

را پیدا می كنند. 16 آیا كسی كه می آفریند، 

پند  آیا  نمی آفریند؟  كه  كسی ست   مانند 

 نمی گیرید؟ 17)آری،( اگر نعمت های خدا را 

 بشمارید، نمی توانید شمارش آن را به پایان 

آمرزنده  بسیار  خداوند  به راستی  رسانید. 

پنهان  آنچه  از  18خدا  است.  مهربان  و 

آگاه  می كنید،  آشكار  آنچه  از  و  می كنید 

آنان  )مشركان،  كه  كسانی  و  است.19 

چیز  هیچ  می پرستند،  خدا  جای  به   را( 

 نمی آفرینند و )خودشان( آفریده شده اند.20

)بت ها،( مردگانی بی جان اند و نمی دانند كه 

برانگیخته  زمانی  چه  )عبادت كنندگانشان( 

یگانه  معبودی  شما،  معبود  می شوند.21 

بر  قطعی  دلایل  وجود  )با  پس  است. 

یگانگی خدا، حقیقت این است كه( كسانی كه به آخرت ایمان ندارند، دل هایشان )حق را( انكار می كند و تكبّر 

می ورزند.22 بی شك خداوند از آنچه پنهان می كنند و از آنچه آشكار می كنند، آگاه است. او متكبّران را دوست 

ندارد.23هنگامی كه به آنان گفته می شود »پروردگارتان چه چیزی نازل كرده است؟«، می گویند: »)این ها،( 

افسانه های باطل پیشینیان است.« 24 تا سرانجام، در روز قیامت، بار سنگین )گناهان( خود را كامل به دوش 

كشند، و )نیز( بخشی از بارهای سنگین كسانی را كه گمراه شان كرده بودند )، حمل كنند( و این؛ در حالی بود 

كه )آن افرادِ گمراه شده( هیچ اطلاعی )از احكام خدا( نداشتند. وای كه چه بد باری به دوش می كشند! 25 

البته پیشینیان آنان )نیز( نیرنگ زدند )و به خیال خود، بنایی از عزت و قدرت برساختند(. پس )فرمان( خدا، از 

پایه ها سراغ بنای آنان آمد، و سقفِ )آن بنا( از بالای سرشان بر آنان فرو ریخت، و از جایی كه فكر)ش را هم( 

نمی كردند، عذاب سراغشان آمد. 26
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 16 ـ    18. نعمت وجود پیامبر و اهل بیت؛ والاترین 

نعمت ها

نعمت هاى الهى، چنان زیادند كه از حیطه ی شمارش بیرون اند، 

و چگونه مى توان نعمت هاى خدا را شمرد؛ در حالی که عالم 

وجود، با تمامى اجزا و اوصاف و احوالش كه همه به هم مرتبط 

و پیوسته اند و هر یك در دیگرى اثر دارد و وجود یكى، متوقف 

بر وجود دیگرى ست، مجموعه ای از نعمت هاى خداست؟! در 

حقیقت، هیچ موجودى نیست مگر این که در مقایسه با نظام 

كلى عالم، نعمت است؛ هرچند كه بعضى از موجودات، نسبت 

به برخی دیگر، نعمت نباشند.

رابطه ی نعمت با رحمت و مغفرت

خود  مغفرت  و  رحمت  را  نعمت  كثرت  علت  سبحان،  خداى 

از  شمارش،  حد  از  نعمت  خروج  چراكه  است؛  کرده  معرفی 

بركات دو صفت مغفرت و رحمت اوست: با مغفرتش كه همان 

با  و  مى پوشاند،  را  اشیاء  قصور  و  نقص  بدى  است،  پوشاندن 

و رفع حاجت است، خیر و كمال هر  نقص  اتمام  كه  رحمتش 

چیزى را ظاهر می کند و آن را به زیور جمال مى آراید. بنابراین، 

مغفرت و رحمت او، بر تمامى موجودات گسترده است؛ چون 

مایه ی خیر  دیگرى  براى چیز  وقتى  كه فرض شود،  هر چیزى 

بعضى  بنابراین،  مى شود.  حساب  نعمت  آن،  برای  شد،  نفع  و 

خدا،  نعمت  پس  نعمت اند.  دیگر،  برخی  به  نسبت  اشیاء،  از 

همان وسعت و عمومیتى را دارد كه مغفرت و رحمتش دارد، 

از  آن كه سخنی  بدون  با ظرافت تمام،  آیه،  این  در  و خداوند، 

المیزان،  است)ترجمه ی  گفته  مغفرت  از  بگوید،  معصیت  و  گناه 

ج 12، ص322(.

نعمات الهی؛ راهی برای نیل به فهم توحید ربوبی

هم  و  هستند  خدا  وجود  به  قائل  هم  بت پرستان،  و  مشركان 

خداوند را خالق هر چیز حتى بت هاى خود می دانند؛ اما دچار 

شرك ربوبی ـ و همچنین شرك عبادی ـ هستند؛ یعنی سهمى از 

تدبیر برای خدایان خود قائل اند. 

خداوند در این آیات شریف و آیات قبل و بعد آن، نعمات 

خود را نام برده است تا توحید ربوبی را اثبات كند؛ چون وقتى 

فردی قبول دارد كه خدا خالق هر چیزى ست، باید او را متوجه 

از  نیز  آن هاست  از  تنعم  همانا  كه  او  مخلوقات  آثار  كه  كرد 

خداست، و اوست كه این همه نعمت را در اختیار ما گذارده، و 

چون وجود این نعمت ها، از آنِ او و مِلك اوست، و ملكیت او 

نه باطل و نه به دیگرى منتقل می شود و نه تبدیل قبول مى كند، 

پس منعم حقیقى ما، تنها اوست، و هیچ موجود دیگرى غیر از 

از منعم بودن ندارد. حتى خود نعمت هم نعمت  او، سهمى 

بودنش از خودش نیست و صاحب نعمت ما نخواهد بود؛ چون 

هم خودش و هم اثرش هر دو ملك خداست)همان، ص320(.

مثابه  به   ،اهل بیت و  نجم،  مثابه  به   ،پیامبر

علامت اند 

الهى  نعمت  زمین،  و طرق  راه ها  آیات شریف،  این  در  گرچه 

برای  ارتباطی  وسیله ی  مهم ترین  راه ها،  چراكه  ـ  شده،  نامیده 

برنامه هاى  در  همین،  برای  و  هستند  انسانى  تمدن  پیش رفت 

سازندگى، پیش از هر چیز، سراغ ایجاد راه مناسب مى روند، زیرا 

بدون آن، هیچ فعالیت عمرانى ای ممكن نیست ـ ، بیان قرآن در 

انسان ها  معنوى«  »زندگى  براى  سرمشقی  مى تواند  زمینه  این 

از  پیش  مقدس،  هدف  هر  به  رسیدن  براى  چراكه  باشد؛  نیز 

هر چیز، انتخاب راه صحیح لازم است، و علاوه بر راه، وجود 

علامات و نشانه ها نیز اهمیت حیاتى دارند؛ زیرا راه هاى مشابه 

هم بسیارند، و گم كردن راه اصلى در میان آن ها كاملاً ممكن  

مشخص  »علامات«  نقش  كه  اینجاست  است.  آسیب رسان  و 

باید  زیرك)متوسمان(  مؤمنان  به ویژه  که  علاماتی  مى شود؛ 

 ،به دقت مراقب آن ها باشند. متوسمان، از منظر امام باقر

خدا  نور  به  چراكه  فراست اند؛  دارای  كه  هستند  »مؤمنانی 

سنت ها،  مكتب ها،  بنابراین،  ص23(.  ج3،  می بینند.«)نورالثقلین، 

دعوت ها و حتى اشخاص را با نشانه ها می شناسند، و حق را در 

سایه ی نشانه های آن ها، از باطل تشخیص می دهند)تفسیر نمونه، 

ج 11، صص187ـ188(.

به  »علامات«  و  پیامبر،  به  »نجم«  بسیاری،  روایات  در 

هر  علامات،  و  نجم  نیز  بعضى  در  است.  شده  تفسیر  امامان 

دو به امامان و رهبران راه حق تفسیر شده اند؛ از جمله امام 

 ،فرموده است: »منظور از نجم، رسول خدا صادق

و منظور از علامات، ائمه ی هدى هستند.«)اصول كافى، ج1، 

ص160(. البته مقصود این روایات، تفسیر آیه نیست؛ بلكه بیان 

بطن آیه است؛ چراكه امام صادق حدیث مذكور را چنین 

ادامه داده است كه رسول خدا)ص( فرموده اند: »خداوند، نجوم 

را امان اهل آسمان، و اهل بیت مرا امان اهل زمین قرار داده 

است.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 13، ص239(. /ب



جزء  14

270

سورة النّحل   16

و  می كند  رسوایشان  قیامت  روز  سپس 

باره ی  در  كه  من  »شریكان  می گوید: 

می كردید،  مخالفت  یكتاپرستان(  )با  آنان 

ندارند؛  پاسخی  )آنان  هستند؟«  كجا 

شده،  داده  علم  آنان  به  كه  كسانی   ولی( 

می گویند: »امروز، رسوایی و عذاب بر كافران 

است.«؛ 27 همانان كه فرشتگان در حالی 

جان هایشان را می گیرند كه ایشان به خود 

 ستم كرده اند. پس سر تسلیم فرود می آورند 

 )و می گویند:( »ما هیچ كار بدی نمی كردیم.« 

»چرا؛  می گویند:(  پاسخ شان  در  )فرشتگان 

خوبی  به  می كردید،  كه  كارهایی  از  خدا 

دوزخ  طبقات  به  پس   28 است؛  آگاه 

آن  در  همیشه  كه  حالی   در  شوید؛  وارد 

متكبّران  جایگاه  حقیقتاً  و  ماند.  خواهید 

را  خود  كه  كسانی  به   29 است!«  بد  چه 

 )از خشم خدا( در امان نگه داشتند، گفته 

 می شود: »پروردگار شما چه چیزی نازل كرد؟« 

پیامش  )و  را.«  خوبی  و  »خیر  می گویند: 

این است كه( كسانی كه نیكی كنند، در همین دنیا، )پاداش( نیكویی دارند، و البته سرای آخرت بهتر است، و 

به راستی خانه ی پرهیزكاران چه نیكوست!؛ 30 به باغ هایی )از بهشت( كه برای اقامت دائمی ست، وارد خواهند 

شد؛ در حالی كه نهرها از زیر )درختان( آن جاری ست. هر چه بخواهند، در آنجا خواهند داشت. این چنین 

خداوند به پرهیزكاران پاداش می دهد؛ 31 همانان كه فرشتگان در حالی جان هایشان را می گیرند كه )از آلودگی 

شرك و گناه( پاك اند. )پس فرشتگان( می گویند:»سلامت و امنیت بر شما باد! به پاداش كارهایی كه می كردید، 

به نزد  یا آمدن فرمانِ )عذابِ( پروردگارت  انتظارِ آمدنِ فرشتگان  آیا )مشركان( جز   32 وارد بهشت شوید.« 

خود را دارند؟! پیشینیان شان )نیز( همین گونه رفتار كردند، و )البته( خدا به آنان ستم نكرد؛ بلكه خودشان 

 به خویشتن ظلم می كردند. 33 پس )كیفر( كارهای بدشان به آنان رسید و آنچه )از عذاب كه( مسخره اش 

می كردند، فرود آمد و آنان را فراگرفت. 34

بع 4
ر
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27 ـ 28. با شرک ربوبی، خود را در روز قیامت رسوا نکنیم
كلمه ی »خزى«، به معنای خوارى و ذلتی ست كه صاحبش از 
دارا بودن آن شرمنده شود. این کلمه به مشرکان نسبت داده 
شده که با اهل توحید به مخاصمه و دشمنی برمی خیزند و خود 
واحدى  امت  که  حالی ست  در  این  می کنند؛  جدا  ایشان  از  را 
هستند كه خدا همگی شان را بر فطرت توحید و دین حق خلق 
به  را  ایشان  قیامت  در روز  به زودى  است. پس خداوند  كرده 

عذاب شرم آور مبتلا می کند.
کرده  دل پذیر  او  برای  را  خداوند  انسان،  توحیدی  فطرت 
است. با وجود این، عده ای به سبب سوء رفتارشان، ندای فطرت 
را ضعیف می کنند و آن را نمی شنوند و برای خداوند، در مقام 
ربوبیت و تدبیر عالم، شریک قرار می دهند و برای خود جایگاه 
با  خدایی درست می کنند و مبتنی بر پذیرش همین روی کرد، 
اهل حق دشمنی و میان خود با ایشان مرزبندی می کنند. اینان، 
براى  را  مقدمات  تمام  که   هستند  جبارانى  و  زورمندان  همان 
حفظ قدرت و ثبات نظام خود فراهم کرده بودند؛ ولى ناگهان از 
همان جا كه هیچ فكرش را نمى كردند، عذاب الهى سراغشان آمد 
و سقف بارگاهشان را بر سرشان فرو ریخت. آنگاه چنان نابود 
نبوده اند!  زمین  بر صفحه ی  هرگز  گویى  كه  شدند  پراكنده  یا 
ج 11،  نمونه،  آن هاست)تفسیر  دنیاى  عذاب  شد،  گفته  آنچه  البته 
قیامت  بدانند که عذاب خوارکننده ی  اما غافلان  صص203-204(؛ 

در انتظارشان است.
معصومان بر این حقیقت شهادت می دهند

براى  كه  شریكانى  هستند  كجا  مى فرماید:  مشرکان  به  خداوند 
من ساخته بودید و به آن ها عشق مى ورزیدید و برای آن ها با 
دیگران مجادله و دشمنى می کردید؟ آن ها بی گمان پاسخى براى 
این پرسش ندارند؛ ولى »عالمان در آنجا زبان به سخن مى گشایند 
و  رسوایى  و  شرمندگى  کافران،  نصیب  امروز،  مى گویند:  و 

همچنین بدبختى ست.«)نحل/27(
همان  كرده،  وصف شان  علم  داشتن  به  خدا  كه  اینان 
توحید  حقیقت  و  یافته  علم  خدا  وحدانیت  به  كه  كسانی اند 
این  با سیاق  این علم  زیرا فقط  نزدشان مكشوف شده است؛ 
قرار  مشركان  خطاى  مقابل  در  علم،  این  چون  می سازد؛  آیه 
می گیرد؛ همان خطایی كه انكشاف آن در قیامت اتفاق می افتد 
و براى ایشان معلوم مى شود كه آنچه در دنیا مى پرستیدند، جز 
اسم هایى كه خود نهاده بودند و جز سرابى كه خود آب پنداشته 

بودند، نبوده است.
تأییدکننده ی این معنا، فرموده ی خداوند در آیه ی شریف 

همچنین  مى گویند.  دارند،  علم  كه  كسانى  قیامت،  روز  است: 
برای وصف آن روز، در آیه ی دیگر مى فرماید: »و هیچ یك، جز 
به اذن خداوند رحمان سخن نمى گویند، و )آنگاه كه مى گویند،( 
درست مى گویند.«)نبأ/38(. مشخص است كه تنها كسى می تواند 
در  باطل  و  لغو  و  از خطا  كه  بگوید  قیامت سخن صواب  در 
دنیا محفوظ بوده باشد، و هرگز کسی از سخن باطل محفوظ 
نمی ماند مگر این که در عملش نیز از باطل محفوظ بوده باشد. 
پس این افراد باید كسانى باشند كه در عالم دنیا جز حق نمى بینند 
و جز حق عمل نمى كنند و جز حق نمی گویند؛ بنابراین، این افراد، 
تنها اهل عصمت اند. البته برخی از مفسران)ر.ک: روح المعانى، ج14، 
«، تنها انبیا، یا انبیا و  َّذينَز اوتُا العِلمَز ل ص127( قائل اند که مراد از »اَْ

مؤمنانى هستند كه در دنیا به دلایل توحید عالم شده اند؛ یا مراد 
از آن، فقط مؤمنان یا فقط ملائكه هستند؛ که البته برای اقوالی 

که بیان شد، دلیلی وجود ندارد.
نقل   امام از   ،»... العِلمَز اوتُا  َّذينَز  ل اَْ »قالَز  جمله ی  ذیل  در 
، ائمه اند كه به دشمنان  َّذينَز اوتُا العِلمَز ل شده كه فرمود: »منظور از اَْ
مى گویند: كجایند شركاى شما و آن هایى كه در دنیا اطاعتشان 
ملائكه  كه  هم  »آن هایى  فرمود:  ادامه  در  آنگاه  مى كردید.« 
جانشان را مى گیرند، در حالى كه به خود ستم كرده اند، همین 
: در برابر بلاهایى كه بر سرشان مى آید،  َزمَز ل واُ السَّ َز اَزلقَز طایفه اند كه ف
تسلیم اند و مى گویند ما هیچ بدی اى نكردیم. خدا هم سخنشان 
را رد می کند و مى فرماید: آرى، خدا از كارهایى كه مى كردید، 

آگاه است.«)تفسیر قمى، ج1، صص384ـ385(.
پاسخ به یک پرسش

َّذينَز  ل ممکن است پرسیده شود که  چرا در قرآن کریم، عبارت »اَْ
« در باره ی غیر معصومان هم آمده است. برای مثال،  اوتُا العِلمَز
خداوند می فرماید: »اما كسانى كه علم و دانش به آن ها داده 
شده بود، گفتند: واى بر شما! ثواب الهى براى كسانى كه ایمان 
صابران  جز  اما  است؛  بهتر  می کنند،  صالح  عمل  و  آورده اند 
»و  می فرماید:  همچنین  نمى كنند.«)قصص/80(.  دریافت  را  آن 
از سوى  این حقّى  بدانند که  آگاهان  بود كه  این  )نیز( هدف 

پروردگارت است، و در نتیجه بدان ایمان بیاورند.«)حج/54(.
پاسخ این که این گفته که آیه ی شریف در باره ی معصومان 
َّذينَز  ل این كه لفظ »اَْ نه  استفاده شده است؛  آیه   از سیاق  است، 
« فقط به معناى معصومان باشد؛ تا لازمه اش این شود  اوتُا العِلمَز
باشد)ترجمه ی  همین  قرآن  همه جاى  در  تعبیر  این  معنای  كه 

المیزان، ج 12، صص340ـ341(. /ب
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نه  می خواست،  خدا  »اگر  گفتند:  مشركان 

او،  جای  به  نیاكان مان،  و  اجداد  نه  و  ما 

او  هیچ چیزی را نمی پرستیدیم؛ و به جای 

)تصمیم نمی گرفتیم و( هیچ چیزی را حرام 

نمی كردیم.« پیشینیان آنان )نیز( همین گونه 

عمل كردند. پس آیا پیامبران وظیفه ای جز 

به    35 دارند؟   الهی(  )پیام  رساندن آشكار 

برانگیختیم  پیامبری  امتی،  هر  در  راستی 

از  و  بپرستید  را  كه »الله«  این دعوت(  )با 

طغیانگران دوری كنید. پس )همه ی امت ها 

دو گروه می شدند؛( برخی از آنان، كسانی 

و  كرد،  هدایت  را(  )ایشان  خدا  كه  بودند 

بعضی از آنان، كسانی بودند كه گمراهی بر 

آنان ثابت و واجب شد. پس در زمین سیر 

كنید و ببینیدفرجام تكذیب كنندگان چگونه 

بوده است. 36 هرچند اشتیاق شدیدی به 

كسی  خدا  كه(  )بدان  داری،  آنان  هدایت 

آنان  را كه گمراه كرده، هدایت نمی كند و 

ندارند.  شدن(  هدایت  )برای  یاوری  هیچ 

زنده نمی كند. چرا؛  است،  مرده  كه  را  كه خدا كسی  به خدا قسم می خوردند  تمام  قاطعیتِ  با  )كافران(   37

بی گمان)خدا زنده كردن مردگان را(وعده داده  و برعهده ی خودگذاشته است؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند. 38 

هدف )از این زنده كردن(، این است كه آنچه را كه درباره ی آن اختلاف دارند، برایشان روشن كند، و این كه 

كافران بدانند كه دروغ گو بوده اند. 39 سخن ما برای )پدید آمدن( چیزی، وقتی كه بخواهیم آن را )بیافرینیم(، 

تنها این است كه به آن می گوییم »موجود باش«، پس )بی درنگ( موجود می شود. 40 قطعاً كسانی را كه پس از 

ستم دیدن، برای )رضای( خدا هجرت كنند، در دنیا در منزلگاهی نیكو جای خواهیم داد، و البته پاداش آخرت 

بزرگ تر است. اگر می دانستند)، قطعاً به سبب هجرت از سرزمین شان، اندوهگین نمی  شدند، و به سبب پاداشی 

كه در انتظارشان است، خوشحال بودند(؛ 41همانان كه صبوری كردند و تنها بر پروردگارشان توكّل كردند. 42
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35 ـ 37. آیا انسان در فعل حرام اختیار دارد؟
این  و  بود  حقى  رسالت  انبیا،  رسالت  اگر  می گویند:  مشرکان 

دستورِ نهىِ پرستش بت ها و نهى تحریم بحیره، سائبه، وصیله و 

حام)چهار نوع از حیوانات اهلى كه در زمان جاهلیت، استفاده 

از آن ها را به عللى حرام مى دانستند، و در اسلام به عکس آن 

بود،  نواهى خداى سبحان  عمل شد()تفسیر نمونه، ج 11، ص220(، 

ما نه آن بت ها را مى پرستیدیم و نه آن حلال هاى او را حرام 

مى كردیم؛ چون اگر او مى خواست، ناممکن بود كه ما برخلاف 

خواست او عمل بکنیم؛ زیرا محال است که آنچه خداوند اراده 

کرده است، تحقق نیابد. پس این كه ما غیر او را مى پرستیم و 

چیزهایى را حرام کرده ایم، خود دلیل بر این است كه در این 

وجود  خدا  ناحیه ی  از  نهیى  و  امر  هیچ  حرام(  كارها)کارهای 

ندارد و هیچ رسالت و شریعتى از ناحیه ی او در این باره نیامده 

است.

انسان  الهی، بر اساس مشیت تشریعی خدا و اختیار  هدایت 

است

مشرکان و کفار باید بدانند که وظیفه ی فرستادگان خدا، ابلاغ 

كه  نیست  این  آنان،  وظیفه ی  بس.  و  الهی ست  قوانین  آشكار 

مردم را به قبول دعوت خود مجبور كنند؛ یا مبتنی بر اراده ی 

تكوینى  امر  با  یا  کنند؛  دعوت  را  مردم  خداوند،  تخلف ناپذیر 

خدا كه اگر با آن به چیزى بگوید موجود باش، موجود مى شود، 

مردم را فراخوانند و با قهر و جبر، از كفر به ایمان، و از معاصى 

به اطاعت بكشانند.

حقیقت بعثت رسول جز این نیست كه بندگان خدا را به 

پیامبر  بنابراین،  از طاغوت دعوت كند.  عبادت خدا و اجتناب 

الهی، مردم را به پذیرش چیزی مجبور نمی کند، و چنین ادعایی 

ادعایش گفته شود: »اگر خدا بخواهد، ما  تا در رد  ندارد  هم 

غیر او را نمى پرستیم، و اگر نخواهد، دیگر فرستادن رسول معنا 

ندارد.«

نکته 

بر اساس آنچه گفته شد، نباید پنداشت که انسان مطلقاً مختار 

است؛ بلکه گرچه در مقام تکوین و اراده ی الهی ـ حتی در قتل 

انبیا  که بزرگ ترین گناهان است ـ مختار قرار داده شده است)و 

تشریع  مقام  در  نمی پذیرد(،  تحقق  هیچ گاه  اراده  این  خلاف 

که  وظایفی ست  و  تکالیف  اجرای  به  مکلف  الهی،  قوانین  و 

بی توجهی بدان ها، جهنم و عقاب را نصیب او می کند. مشیت 

نقض پذیر  انسان،  اختیار  این  سبب  به  هم  خداوند  تشریعی 

است.

تقسیم امت ها به دو طایفه ی هدایت یافته و گمراه

اختیار  بر  مبتنی  و  نوع  دو  الهی،  هدایت  با  انسان ها  نسبت 

آن هاست:

و  او  عبادت  به  و  كرده  هدایت شان  خدا  كه  آن هایى  1ـ 

اجتناب از طاغوت موفق شده اند 

توضیح این كه هدایت، تنها از ناحیه ی خداى متعال است و 

احدى با او شریك نیست و جز او به هیچ كس دیگرى منتسب 

نمى شود؛ مگر به تبع او؛ همچنان كه خداوند به پیغمبر گرامی اش 

می فرماید: »تو نمى توانى كسى را كه دوست دارى، هدایت كنى؛ 

مى كند.«)قصص/56(.  هدایت  بخواهد،  را  كس  هر  خداوند  ولى 

در این آیات شریف نیز مى فرماید: »اگرچه تو به هدایت آن ها 

حریص باشى، خدا آن را كه گمراه كرده است، هدایت نمى كند.« 

البته این فرموده، مستلزم جبر و اضطرار نیست؛ چنان که بنده 

هیچ دخالتى در آن نداشته باشد؛ بلكه مقدمات آن، به اختیار 

خود عبد است. بر اساس آیه ی »و آن ها كه در راه ما )با خلوص 

نیتّ( جهاد كنند، بی گمان به راه هاى خود هدایت شان خواهیم 

كرد، و خداوند با نیكوكاران است.«)عنکبوت/69(، هدایت الهى، 

است.  عمل  در  احسان  همان  و  انسان  دست رس  در  طریقى 

یعنی اگر انسان احسان كند، خدا با اوست، و همو نمى گذارد 

که گمراه شود.

2ـ آن هایى كه ضلالت بر آنان ثابت و لازم شده است

به خود  را  اضلال  در هیچ جاى كلام خود،  متعال،  خداى 

نسبت نداده است؛ مگر آن اضلالى كه مسبوق به ظلم خود عبد 

یا فسق و كفر و تكذیب او و نظایر آن باشد. بنابراین مشخص 

می شود كه هدایت نكردن، عین اضلال است. 

توضیح این که اگر بشر بر طبق فطرتش قدم بردارد و فطرت 

خود را مریض نكند و استعداد هدایت خود را با پیروى از هوى 

و ارتكاب گناهان باطل نكند، و بر فرض هم كه گناهى از او سر 

بزند، نقیصه اى را كه از این راه بر فطرتش وارد شده، با ندامت 

و توبه جبران کند، خداى متعال هدایتش مى كند. این هدایت، 

هدایت پاداشى و از ناحیه ی خداست؛ همچنان كه استعداد اولى 

و فطری اش، هدایت اولى او بود. اگر اما انسان، از هواى نفس 

خود پیروى و پروردگار خود را نافرمانى كند و استعداد فطرى 

کند، خداوند هم  باطل  به تدریج  را  پذیرش هدایت  براى  خود 

که  ضلالتى ست  آن  این،  نمى فرماید.  افاضه  وى  به  را  هدایت 

کیفر شناخته می شود)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص347ـ356(؛ کیفر آن 

گمراهی ابتدایی)ترجمه ی مجمع البیان، ج 13، ص256(. /ب
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سورة النّحل   16

فرستادیم  را  تنها مردانی  )نیز(  تو  از  پیش 

هیچ یك  و   ،( می كردیم  وحی  آنان  به  كه 

فرشته نبودند(. بنابراین، اگر نمی دانید، )این 

آسمانی  كتب  دانشمندان  از  را(  حقیقت 

با  را(  )آنان   43 بپرسید.  تورات(  ویژه  )به 

بر  و  )فرستادیم(  كتاب ها  و  روشن  دلایل 

تو )نیز( قرآن را نازل كردیم تا آنچه را كه 

بر مردم نازل شده، برایشان توضیح دهی، 

 و باشد كه بیندیشند. 44 آیا كسانی كه با 

توطئه گری به كارهای زشت پرداختند، )از 

این بلا( در امان اند كه خدا آنان را در زمین 

فرو برد؛ یا این كه عذاب )الهی( از جایی كه 

بیاید؛  سراغ شان  نمی كنند،  هم(  را  فكر)ش 

را  آنان  آمدشان،  و  رفت  حال  در  یا   45

مجازات كند؟ )هرگز در امان نیستند؛( زیرا 

آنان نمی توانند )از عذاب او( بگریزند. 46 

یا این كه آنان را در حالی كه )از فرا رسیدن 

عذاب( می ترسند، مجازات كند؟ )ولی خدا 

در عذاب كردن مردم عجله نمی كند(؛ زیرا 

پروردگار شما بسیار رئوف و مهربان است. 

47 آیا به چیزهایی كه خدا )در زمین( آفریده، نگاه نكردند كه پس از ظهر )چگونه( سایه هایشان )پس از 

آن كه با بالا آمدن خورشید كوتاه شده(، با اطاعت از )قانون( خدا و با فروتنی و خضوع، از سمت راست و 

چپ)دوباره به حالت بلندی شان در ابتدای روز( باز می گردند؟ 48 هر جنبنده ای كه در آسمان ها و زمین وجود 

دارد، تنها در برابر خدا كرنش و سر تسلیم فرود می آورد، و فرشتگان )نیز برای خدا در سجده اند(؛ بدون آن كه 

 تكبّر ورزند. 49 از پروردگارشان كه بر آنان سیطره دارد، می ترسند و آنچه را كه مأمورش می شوند، به انجام 
می رسانند. 50 خداوند فرموده است: دو معبود انتخاب نكنید. او فقط معبودی یگانه است.بنابراین، تنها از 

من بترسید.51 آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط برای اوست و همیشه اطاعت و بندگی، ویژه ی اوست. 

آیا باز هم خود را از )خشم( غیر خدا در امان نگه می دارید؟! 52 هر نعمتی كه در اختیار شماست، از سوی 

خداوند است. با وجود این، هنگامی كه گرفتاری و رنجی به شما می رسد، تنها به درگاه او ناله و زاری می كنید. 

53 و هنگامی كه رنج و گرفتاری را از شما برطرف كند، ناگاه گروهی از شما به پروردگارشان شرك می ورزند. 54

ب 28
ح ـز
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43. رجوع جاهل به عالم؛ اصلی عقلایی
خداوند برای این که هر كسی راه خدا را بشناسد و پیروى كند، 

به رسول خدا و قومش می فرماید: آنان كه از حقیقت 

اهل علم مراجعه  به  مانند مشركان،  ندارند،  نبوى خبر  دعوت 

کنند و از ایشان بپرسند؛ اما كسی كه این معنا را مى داند، مانند 

و  غنى  سؤال  از  وى،  به  گروندگان  و   خدا رسول  خود 

بى نیازند.

مراد از ذکر 

آن  استحضار  یا  معناى چیزى  معناى حفظ  به  »ذكر«،  كلمه ی 

است، و به هر چیزى كه آدمى به وسیله ی آن حفظ یا مستحضر 

شود، ذكر گفته مى شود.

ذكر، دو نوع است: به قلب، و به زبان. هر یك از این دو 

نیز خود دو نوع است: یكى، بعد از فراموشى كه در فارسى آن را 

»به یاد آوردن« مى گویند، و یكى هم بدون سابقه ی فراموشى كه 

ادامه ی حفظ است)مفردات، ص328(.

ذكر  هم  را  لفظ  اگر  و  قلبى ست،  ذكر  اصلی،  کلمه ی 

گفته اند، بدین اعتبار است كه لفظ، معنا را به دل القا مى كند. 

در قرآن اگر این كلمه قیدى نداشت، معنایش یاد خداست. از 

همین رو، در قرآن كریم، وحى، نبوت و كتاب هاى فرستاده شده 

بر انبیا نیز ذكر نامیده شده اند.

اهل ذکر 

چون اهل و متخصص هر چیزى، به آن چیز عارف تر و بیناتر و 

به اخبار آن داناترند، پس كسانى كه مى خواهند از آن چیز اطلاع 

اهل  و  كنند،  مراجعه  آن  اهل  به  است  لازم  آورند،  دست  به 

تخصص شان،  كه  هستند  دانشمندانى  همان  آسمانى،  كتاب هاى 

و  خبره  اهل  آنان،  است.  آن  شرایع  به  عمل  و  كتاب  آن  علم 

عاملان به آن علم اند و اخبار انبیا را مى دانند. پس دیگران باید 

به آنان مراجعه کنند.

بعضى از مفسران گفته اند که مراد از »اهل ذكر«، اهل علم 

به تاریخ گذشتگان یا اهل قرآن است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 13، 

ص263(؛ که صحیح نیست. 

اصول  از  یكى  به  ارشاد  حاوی  آیه ی شریف،  حال،  هر  به 

عقلایى و احكام عام عقلى، یعنی وجوب رجوع جاهل در هر 

فنى به عالم آن فن، است. پس معلوم است كه رجوع جاهل به 

عاقل، حکم عقل است، و این گونه نیست که جاهل متعبدانه 

ج 12،  المیزان،  کند)ترجمه ی  رجوع  عاقل  به  عقلی  ملاک  بدون  و 

صص374ـ376(.

پس ذكر، به معنى آگاهى و اطلاع است، و اهل ذكر، مفهوم 

وسیعى دارد که شامل همه ی آگاهان و مطلعان در زمینه هاى 

گوناگون می شود، و اگر بسیارى از مفسران، اهل ذكر را در اینجا 

علماى اهل كتاب دانسته اند، نه بدین معنى ست كه اهل ذكر، 

مفهوم محدودى دارد؛ بلكه برای تطبیق كلى بر مصداق است؛ 

زیرا سؤال مشرکان در باره ی پیامبران و رسولان پیشین و این كه 

آنان، مردانى از جنس بشر با برنامه هاى تبلیغى و اجرایى بودند 

نصارى  و  یهود  و علماى  كتاب  اهل  دانشمندان  از  باید  نه،  یا 

بشود)تفسیر نمونه، ج 11، ص241(.

اهل  و  شیعه  طریق  دو  هر  از  که  متعددى  روایات  در 

پیامبر  خود  شده،  وارد  ص482(  ج3،  احقاق الحق،  سنت)ر.ک: 

اکرم و اهل بیت ایشان، اهل ذکر خوانده شده اند. 

از جمله، امام رضا فرموده است:  »ما اهل ذكریم، و از ما 

باید سؤال شود.«)نورالثقلین، ج3، صص 55ـ56(. قرآن مجید نیز از 

آن جهت که نمونه ی بارز یادآورى و علم و آگاهى ست، مصداق 

»ذكر« است. 

در هر عصری باید به علمای عادل آن عصر رجوع کرد

و  یهود  دانشمندان  به  را  آیه  این  كه  كسانى  به   رضا امام 

نصارى تفسیر كرده بودند، خرده گرفته، مى فرماید: »سبحانالله! 

مگر چنین چیزى ممكن است؟ اگر ما به علماى یهود و نصارى 

مراجعه كنیم، بی شک ما را به مذهب خود دعوت مى كنند. اهل 

ذكر، ما هستیم.«)همان، ص57(.

مقصود امام از این کلام این است که آیه، گویای این معنا 

نیست که در هر عصری لازم باشد برای درک حقایق به علمای 

یهود و نصاری مراجعه کرد؛ بلکه این رجوع خاص، مربوط به 

لازم  زمان  هر  در  بنابراین،  است.   پیامبر زمان  مشرکان 

البته علمایی که در  به علمای همان زمان مراجعه کرد؛  است 

کنار علم، از عدالت و تقوا نیز برخوردارند. به همین علت است 

که علماى اصول و فقها در مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید و 

پیروى ناآگاهان در مسائل دینى از آگاهان و مجتهدان، به این 

آیه استدلال كرده اند.

دانش های  زمینه ی  در  نه تنها  تخصص«  »موضوع  البته 

همه ی  در  بلكه  شده،  شناخته  رسمیت  به  دینى  و  اسلامى 

زمینه ها مقبول و مؤکد است. برای همین، بر همه ی مسلمانان 

لازم است كه در هر عصر و زمانی، در همه ی زمینه ها افراد آگاه 

و صاحب نظر داشته باشند تا اگر كسانى مسائلى را نمى دانند، به 

آن ها مراجعه كنند)تفسیر نمونه، ج 11، صص244ـ246(. /ب
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)بروند و( نسبت به نعمت هایی كه به آنان 

دادیم، ناسپاسی كنند. پس )اندكی، از دنیا( 

به زودی  كه  باشید؛  خوش  و  ببرید  لذت 

خواهید دانست! 55)مشركان( برای بت ها 

ندارند،  آنان(  زیان  و  )از سود  اطلاعی  كه 

قرار  كرده ایم،  روزی شان  آنچه  از  سهمی 

می دهند. سوگند به خدا كه حتماً در برابر 

نسبت های دروغی كه )به خدا( می دادید، 

دختر  جنس   56 شد.  خواهید  بازخواست 

این  )از  او  می دهند.  قرار  خدا  برای   را 

آنچه  كه  حالی  در  است؛  منزهّ  نسبت ها( 

)یعنی پسران  كه دل هایشان می خواهد  را 

كه  هنگامی   57 می دانند.  خود  برای  را(، 

خبر )تولدّ( دختر به یكی از آنان داده شود، 

)از فرط عصبانیت،(چهره اش سیاه می شود؛ 

 درحالی كه پر از خشم و اندوه است؛ ولی دم 

نمی زند. 58 به سبب ناگواری خبری كه به 

وی داده شده، خود را از مردم پنهان می كند 

)و دودل است كه( آیا با ننَگ نگه اش دارد 

یا در خاك پنهانش كند. وای كه چه قضاوت 

بدی دارند! 59 صفت)های( زشت فقط برای كسانی ست كه به آخرت ایمان ندارند، و والاترین صفت)ها( فقط 

برای خداست، و اوست كه شكست ناپذیر و حكیم است. 60 اگر خدا مردم را به سبب ستم كاری شان مؤاخذه 

می كرد، هیچ جنبنده ای را روی زمین باقی نمی گذاشت؛ ولی )چنین نمی كند، و( تا زمانی معین به آنان مهلت 

می دهد، و هنگامی كه اجلشان فرا رسد، لحظه ای )از آن( تأخیر نمی كنند و لحظه ای )آن را( جلو نمی اندازند. 

61 آنچه را كه بدشان می آید، برای خدا قرار می دهند ، و )در عین حال،( زبان هایشان به دروغ می گوید كه 

فقط آنان بهترین )سرانجام( را خواهند داشت. حقیقتاً آتش مخصوص آنان است و آنان پیشگامان )دوزخ(اند. 

62 به خدا سوگند كه حقیقتاً نزد امت هایی كه قبل از تو بودند )نیز پیامبرانی( فرستادیم؛ ولی شیطان، كارهای 

)زشت( آنان را برایشان زیبا جلوه داد. پس امروز )نیز( سرپرست آنان، خودش است، و آنان، عذابی دردناك 

دارند. 63 ما این كتاب را بر تو نازل كردیم تا فقط آنچه را كه در آن اختلاف دارند، برایشان توضیح دهی، و 

هدایت و رحمتی باشد برای افرادی كه ایمان می آورند. 64
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58 ـ60. بی اعتقادی به معاد؛ علت نگرش غلط به حقیقت 
زن 

رفتار ننگین اعراب جاهلی هنگام تولد دختران

وقتى براى اعراب جاهلی خبر مى آوردند كه دختردار شده اید، 

افكار  از فشار  از بدى خبر آمده و  از خشم سیاه مى شدند و 

آیا فرزند  به فكر فرو مى رفتند كه  نگران می شدند و  عمومى 

خود را نگاه دارند و ذلت و خوارى دختردارى را تحمل كنند، 

با  بیشترشان  کنند؛  همچنان كه  پنهانش  در خاك  زنده  زنده  یا 

گفته اند،  چنان كه  می کردند.  چنین  خود  متولد شده ی  دختران 

آنان پیش از این كه همسرشان بزاید، چاله اى مى كندند و آماده 

او  است،  دختر  فرزندشان  مى فهمیدند  كه  همین  می کردند.  

زیر  تا  مى ریختند  خاك  رویش  و  می انداختند  چاله  آن  در  را 

خاك جان بدهد. آنان این عمل را از ترس فقر با دختران خود 

می کردند كه مبادا به سبب ندارى، كسى كه كفو آنان نیست، به 

ایشان طمع كند)ترجمه ی المیزان، ج 12، ص401(.

اسلام، زن را دارای والاترین ارزش ها می داند

و  فرمود  ابطال  را  جاهلی  غلط  رسم  این  اما   پیامبر

بانوى اسلام فاطمه زهرا)( احترام  به دخترش  خود آن قدر 

مى گزارد كه مردم تعجب مى كردند: با تمام مقامى كه داشت، 

دست دخترش را مى بوسید؛ هنگام رفتن به سفر، آخرین کسی 

عكس،  به  و  بود،   )(فاطمه مى كرد،  خداحافظى  او  با  كه 

هنگامى كه از سفر بازمی گشت، نخستین كسى كه با او دیدار 

مى كرد، باز دخترش فاطمه بود)تفسیر نمونه، ج 11، ص275(.

او  به  دخترى  خدا  که  دادند  خبر   پیامبر به  روزی 

دید؛  ناخشنودى  آثار  یارانش  صورت  در  ناگهان  است.  داده 

گویى هنوز رسوبات افكار جاهلى از مغز آن ها برچیده نشده 

مى بینم؟!  شما  در  که  حالتى ست  چه  »این  فرمود:  پس  بود. 

خداوند، گلى به من داده که آن را مى بویم. اگر غم روزى او 

را مى خورید، روزی اش با خداست.«)وسائل الشیعه، ج15، ص102(. 

هم ایشان می فرمایند: »چه فرزند خوبى ست دختر! هم پرمحبت 

است، هم كمك كار، هم مونس، و هم پاك و پاك كننده.«)همان، 

پیامبر مى خوانیم: »كسى  از  دیگرى  در حدیث  ص100(. 

مى خرد،  خود  خانواده ی  براى  تحفه اى  و  مى رود  بازار  به  كه 

]پاداشش[ همچون كسى ست كه به نیازمندان كمك می كند. پس 

به  باید  نخست  كند،  تقسیم  را  تحفه  مى خواهد  كه  هنگامى 

دختر و بعد به پسران بدهد؛ چراكه هر كس دخترش را شاد و 

مسرور كند، چنان است كه گویى یکی از فرزندان اسماعیل را 

آزاد كرده است.«)مكارم الاخلاق، ص54(.

رابطه ی انکار معاد و ارتکاب زشتی ها

ایمان به آخرت و یقین به وقوع حساب و جزاى اعمال، یگانه 

اصل ضامن حفظ انسان از ارتكاب اعمال زشت است که او را 

از هر آبروریزى و مذمتی نگاه مى دارد و اعمال انسان را قوام 

می بخشد و بدان ارزش می دهد؛ تا انسان طریق سعادتش را بر 

بپیماید. هیچ چیز دیگر، حتى توحید هم كه تمامى  مبنای آن 

ندارد.  اثرى  چنین  مى شود،  منتهى  بدان  و  آغاز  آن  از  معارف 

خداوند در همین ارتباط می فرماید: »و از هواى نفس پیروى 

مكن كه تو را از راه خدا منحرف می کند. كسانى كه از راه خدا 

حساب  روز  كردن  فراموش  برای  شدیدى  عذاب  شوند،  گمراه 

دارند.«)ص/26(.

پس به حكم این آیه، ایمان نداشتن به آخرت و استخفاف 

امر حساب و جزاء، ریشه ی تمامى گناهان است. در مقابل آن، 

ایمان به آخرت، منشأ همه ی كارهاى نیك و منبع همه خیرات 

و بركات است. پس هر صفت سوء و هر ننگى كه به پیشانى 

آدمى مى خورد، از ناحیه ی فراموش كردن آخرت است؛ همچنان 

كه هر صفت پسندیده ای كه آدمى به خود مى گیرد، از ناحیه ی 

از مؤمنان هم گاهی دچار صفت  اگر بعضى  یاد آخرت است. 

بد  شوند، در نتیجه ی فراموشى موقت روز حساب است؛ كه باز 

منكران آخرت، ریشه ی آن فراموشى هستند.

و صفت  سوء  مَثلَ  ریشه ی  خود  که  انسانی  چنین  اکنون 

طبع  مهارکننده ی  که  آخرت  فراموشی  علت  به  است،  زشت 

آدمی ست، طبعاً و نه عقلاً از زن کراهت پیدا کرده، او را عامل 

یا ابزار فساد معرفی می کند. آیا صرف مذمت او می تواند وی 

را از چنین تلقی ای بازدارد؟ بی گمان نه؛ چراکه مذمت تا وقتى 

مؤثر است كه عمل، عمومى نشده باشد؛ ولى وقتى عمومى و 

مرسوم شد، دیگر زشت انگاشته نمی شود تا با مذمت ترک شود. 

بنابراین نیاز است که چنین انسانی از عذاب الیم و مؤاخذه ی 

شدید ترسانده شود.

این که گفته شد که طبع یک فرد یا یک قوم از زن کراهت 

پیدا می کند و نه عقل او، برای این است که عقل بشر، تنها آن 

خوبى و بدى ای را سزاوار مدح و ذم مى داند كه اختیارى انسان 

باشد؛ مانند عدالت و ظلم؛ اما خلقت انسان که او در آن دخالتی 

ندارد، نه مدح شدنی ست و نه مذمت پذیر. طبع اما می تواند از 

خلقت کراهت پیدا کند؛ که تنها چیزی که این کراهت را زایل 

الیم آن است)ترجمه ی المیزان، ج 12،  می کند، یاد قیامت و عذاب 

صص402ـ403(. /ب
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به  آنگاه  فرستاد.  فرو  آبی  آسمان  از  خدا 

زنده  مرگش  از  پس  را  زمین  آن،  وسیله ی 

كرد. به راستی در این )پدیده(، برای افرادی 

كه )حقیقت را( می شنوند، نشانه ای وجود 

شما  برای  چهارپایان  در  قطعاً   65 دارد. 

عبرتی وجود دارد؛ از محتویات شكم آن ها، 

از میان غذاهای هضم شده و خون، شیری 

خالص به شما می دهیم كه برای افرادی كه 

آن را می نوشند، گواراست. 66 و از میوه های 

درختان خرما و انگور، شراب مست كننده ی 

می گیرید.  نیكو  روزی)های(  و   )ناپاك( 

برای  نشانه ای  )چیز(،  این  در  به  راستی 

افرادی كه عقل خود را به كار گیرند، وجود 

دارد. 67پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد 

داربست هایی  و  درختان  و  كوه ها  در  كه 

بساز.  خانه هایی  می كنند،  برپا  )مردم(  كه 

68 آنگاه از )شَهد( همه ی محصولات بخور 

است،  هموار  كه  را  پروردگارت  راه های  و 

بپیما. )در نتیجه،( از شكم هایشان، شهدی 

با رنگ های متفاوت خارج می شود كه در 

آن برای مردم، شفاست. به راستی در این )پدیده نیز( برای افرادی كه می اندیشند، نشانه ای وجود دارد. 69 خدا 

شما را آفرید. سپس جان تان را می گیرد، و )البته( برخی از شما به پست ترین دوره ی زندگی )كه مانند ناتوانی 

دوران كودكی ست،( بازگردانده می شوند؛ به طوری كه سرانجام، پس از دانایی، هیچ چیز نمی دانند. خداوند، 

بسیار دانا و تواناست. 70 خدا، برخی از شما را بر بعضی دیگر از نظر رزق و روزی برتری داده است. پس 

كسانی كه برتری داده شده اند، حاضر نیستند روزیشان را به بردگان شان بدهند تا در آن با هم یكسان شوند. 

)با وجود این، مشركان چگونه مخلوقات خدا را شریك او قرار می دهند؟( آیا نعمت خدا را انكار می كنند؟ 71 

خدا از نوع خودتان برایتان همسرانی قرار داد، و از همسران تان برای شما پسرانی قرار داد، و )نیز به واسطه ی 

ازدواج شما با همسران تان،( كسانی )را قرار داد( كه یاور )شما( هستند )مانند دختران، دامادان و نوادگان(، و 

از چیزهای پاكیزه روزی تان كرد. آیا )باز هم( به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را ناسپاسی می كنند؟ 72
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71. بحثی در باب رزق و روزی
دیگر  برخی  بر  دارایى،  و  رزق  در  را  مردم  از  بعضى  خداوند، 

برترى داده است. این تفاوت گاهى مانند فقر در قبال غنا، از 

جهت كمیت است، و گاهى مانند داشتن استقلال در تصرف در 

مال و نداشتن آن، از جهت كیفیت است.

برتری کیفی در رزق؛ از مصالح اجتماعی

مراد از برتری در آیه ی شریف، قسم دوم از برترى یعنى برترى 

كیفی ست، و مقصود این است كه بعضى در آنچه دارند، دارای 

حریت و استقلال اند؛ چنان كه نه استقلال و حریت خود را به 

زیردست خود منتقل مى كنند و نه مى توانند چنین كارى بكنند، 

و  فرادستی  زیرا  نیست؛  سبحان  خداى  ناحیه ی  از  جز  این  و 

فرودستی، هرچند از شئون اجتماعى ست و از آراى بشر و سنن 

اجتماعى و جارى در مجتمع آنان نشأت مى گیرد، مانند سایر 

امور اجتماعى، ریشه ی طبیعى و تكوینى نیز دارد.

این برتری ها و برتری جویی ها، تا ابد ادامه خواهد داشت؛ 

اگرچه سطحش گاهی از فردی به اجتماعی تغییر می کند؛ زیرا 

هیچ وقت بشر نمى تواند باب مغالبه و مسابقه در برترى را به 

روى خود سد كند. البته باید توجه داشت که برترى كیفی، خود 

یكى از نعمت هاى الهى ست؛ چراکه تسلط طبقه اى از مردم بر 

طبقه ی  زیرا  مجتمع بشرى ست؛  مصالح  از  یكى  دیگر،  طبقه ی 

مسلط، به سبب نیرومندی اش امور طبقه ی زیردست را تدبیر، 

و زندگى او را تكمیل مى كند.

فرق  شما  میان  خداوند  كه  می گوید  چنین  شریف  آیه ی 

از حیث رزق بر بعضی دیگر برترى  از شما را  نهاده و برخی 

داده است؛ چنان که برخی را آزاد و مستقل در تصرف كرده، و 

بعضى را برده و تبع آنان قرار داده كه بدون اذنشان نمی توانند 

كارى بکنند. پس کسانی كه برترند، رزق خود را كه نسبت بدان 

حریت و استقلال دارند، به زیردست و برده ی خود نمى دهند 

تا هر دو در رزق برابر شوند. پس این دو طبقه، با هم مساوى 

نیستند؛ بلكه آن رزقِ توأم با حریت و استقلال، نعمتى ست كه 

خدا به طبقه ی برتر اختصاص داده است. آیا باز هم نعمت خدا 

را انكار مى كنید؟)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص426ـ427(.

کیفیت تحصیل رزق 

هم  با  خدادادی،  مواهب  و  استعدادها  نظر  از  انسان ها 

متفاوت اند. با این حال، پایه ی اصلى پیروزی ها، تلاش و كوشش 

كه  آن ها  و  پیروزترند،  سخت كوش ترند،  كه  آن ها  آدمى ست. 

تنبل تر و كم تلاش ترند، محروم ترند. از این رو خداوند به صراحت 

می فرماید: »و این كه براى انسان بهره اى جز سعى و كوشش او 

نیست.«)نجم/39(.

البته اگر نظام حاكم بر اقتصاد جامعه، نظام تقوا و درستى 

چنین  شك  بدون  باشد،  انفاق  و  همكارى  و  تعاون  و  پاكى  و 

جامعه اى نیرومند و سربلند خواهد بود؛ اما اگر به عكس، نظام 

استثمار و تقلب و چپاول و تجاوز و فراموش كردن دیگران باشد، 

چنین جامعه اى از نظر اقتصادى عقب خواهد ماند و رشته ی 

زندگى مادى اش نیز پنبه مى شود)تفسیر نمونه، ج 11، ص317(.

روایات نیز در باره ی اهمیت تحصیل روزی گویا هستند. 

نكنید؛  تنبلى  روزى  تحصیل  »در  مى فرماید:   صادق امام 

زیرا پدران ما در این راه مى دویدند و آن را طلب مى كردند.« 

هم ایشان فرموده است: »كسى كه براى تأمین روزی خانواده ی 

داده  دستور  خداست.«  راه  مجاهد  مانند  مى كند،  تلاش  خود 

خارج  خانه  از  زودتر  چه  هر  صبح  مسلمانان  كه  است  شده 

ج  بروند)وسائل الشیعه،  زندگى  اداره ی  براى  تلاش  دنبال  و  شوند 

12، صص48ـ50(. از جمله ی كسانى كه دعایشان هرگز به استجابت 

و گوشه ی خانه نشسته  دارد  تنى سالم  كه  نمى رسد، كسی ست 

در   علی حضرت  مى كند.  دعا  روزى  گشایش  براى  تنها  و 

گونه  دو  روزى،  آدم،  فرزند  »اى  می فرماید:  روزی  نوع شناسی 

است: یكى، آن روزى كه تو دنبال آن مى روى؛ و دیگرى، آن روزى 

كه او دنبال تو مى آید.«)نهج البلاغه، حکمت379(.

پاسخ یک پرسش

در برخی آیات و روایات بیان شده که روزى به دست خداست 

و تلاش در راه آن مذموم است. این بیان، مخالف آن چیزی ست 

که در گذشته گفته شد. چرا؟ 

و  ولع  افراط،   طرفی،  از  1. خداوند،  باید گفت:  پاسخ  در 

حرص انسان ها در تحصیل مال دنیا، و در حقیقت، دنیاپرستی 

را نفی می کند، و از طرف دیگر، وقتی گروهى به بهانه ی زهد، 

دست از كار و كوشش و تلاش مى كشند، اهمیت كار و كوشش 

را به یادشان می آورد؛ 2. از نظر جهان بینى توحیدى، همه چیز 

به خدا منتهى مى شود، و یك موحد راستین، چیزى را از ناحیه ی 

خود نمى داند؛ بلكه سرچشمه ی هر موهبتى را که به او مى رسد، 

خدا مى بیند؛ حتى فرآورده هاى كوشش و فكر و خلاقیت خود را 

نیز از طرف خدا می داند. بنابراین، اسِناد روزی به خدا، حقیقی 

و نه مجازی و در راستای تقویت این جهان بینی توحیدی ست؛ 

اما انسان باید بداند که تحصیل روزی، به تلاش او نیز وابسته 

است)تفسیر نمونه، ج 11، صص318ـ319(. /ب 
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كه  می پرستند  را  چیزهایی  خدا،  جای  به 

اختیار هیچ گونه روزی رسانی را از آسمان ها 

و زمین برایشان ندارند و )اصلاً( نمی توانند 

خدا  برای  پس   73 كنند(.  كاری  )چنین 

همتایانی قائل نشوید؛ زیرا خدا می داند و 

شما نمی دانید. 74 خداوند، سخن مهمّی را 

بیان كرده است: برده ای مملوك كه اختیار 

كسی  مقابل،(  )در  و  ندارد  را  چیزی  هیچ 

نیكویی  روزی  او  به  خود  جانب  از   كه 

 داده ایم و او پنهان و آشكار از آن )مال( خرج 

ستایش  و  سپاس  یكسان اند؟  آیا  می كند، 

نمی دانند.  آنان  بیشتر  ولی  خداست؛  برای 

بیان  را  مهمّی  سخن  خدا  هم(  )باز   75 

می كند: دو مرد را )در نظر بگیرید( كه یكی 

از آنان، گنگ مادرزاد است و توانایی هیچ 

كاری را ندارد و سربار سرپرستش است )و( 

هر جا او را بفرستد، خیری)به بار( نمی آورد. 

عدالت  به  كه  كسی  با  چنین شخصی،  آیا 

فرمان می دهد و بر راه راست قرار دارد، برابر است؟ 76 غیب آسمان ها و زمین، تنها از آنِ خداست، و كارِ 

)برپایی( قیامت، فقط مانند یك چشم بر هم زدن بلكه سریع تر از آن است؛ زیرا خدا بر هر كاری تواناست. 

77 خداوند، شما را از شكم های مادران تان بیرون آورد؛ در حالی  كه هیچ چیز نمی دانستید، و برای شما گوش و 

چشم و دل قرار داد؛ باشد كه سپاسگزاری كنید. 78 آیا به پرندگانی كه در فضای آسمان، مسخّر )قدرت خدا( 

هستند، نگاه نكردندكه تنها خدا آن ها را نگه می دارد؟ به راستی در این )پدیده(، نشانه هایی برای افرادی كه 

ایمان دارند، وجود دارد. 79

بع 2
ر
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78. ابزارهای انسان برای شناخت
رحِم هاى  از  را  شما  که  می فرماید  شریف  آیه ی  در  خداوند 

مادرانتان متولد كرد؛ در حالى كه شما از این معلوماتى كه بعدها 

از طریق حس و خیال و عقل درك كرده اید، خالى بودید. این 

لوح  مى گویند:  كه  مى كند  تأیید  را  نفس  علمای  نظریه ی  آیه، 

نفس بشر، در ابتداى ایجادش، از هر نقشى خالى ست، و سپس 

به تدریج چیزهایى در آن نقش مى بندد.

آیا انسان در بدو تولد از هر علمی تهی است؟

در این باب، چند نظر وجود دارد:

غیر  به  است  انسان  علم  باره ی  در  علم،  نداشتن   .1

َز مونَز  َزعل ات خودش)علم حصولی(؛ چراکه علم به خویشتن، مصداق »ل

يئئًا« نیست. دلیل قرآنى این نکته، این قول خداى متعال است:  شَز
»بعضى از شما به نامطلوب ترین سنین بالاى عمر مى رسند، تا 

ندانند)و همه چیز را فراموش  را  از علم و آگاهى، چیزى  بعد 

چنین كسى  كه  است  از ضروریات  این  كنند(.«)نحل/70(؛ چون 

پیرتر شود،  به نفس خود علم دارد، و هر چه  در چنین حالى 

صص451ـ452(.  ج 12،  المیزان،  نمى شود)ترجمه ی  جاهل  خودش  به 

پس انسان علم حضوری دارد. بنابراین، نوزاد، خود را درمی یابد 

مقام  در  خویش  نفع  جلب  برای  و  دارد  شناخت  خود  از  و 

آشامیدن شیر برمى آید و از طریق گریه، گرسنگى خود را اظهار 

مى كند)انوار درخشان، ج 9، ص508(.

علم  كه  می کند  دلالت  این  بر  آیه،  بودن  عام   .2

حضورى)علم انسان به خودش(، مانند سایر علوم، یعنى علوم 

حصولى، در ابتداى پیدایش انسان نبوده و سپس در نفس پیدا 

در پاسخ به این نظریه باید  شده است)روح المعانى، ج14، ص200(. 

علم  به  ناظر  لکن  است؛  عام  آیه  که  است  درست  که  گفت 

حصولی است و نه مطلق حصولی و حضوری.

فطرى)توحید  و  لازم  و  بدیهى  علوم  حتى  شك  بدون   .3

انسان  نیز در آن لحظه به صورت »فعلی« در  و خداشناسی( 

نبوده، و تنها استعداد و قوه ی آن در نهاد آدمى وجود داشته 

حتى  همه چیز  از  تولد،  لحظه ی  در  ما  دیگر،  تعبیر  به  است. 

از خویشتن خویش غافل بوده ایم؛ ولى درك بسیارى از حقایق 

بالقوه در ما نهفته بوده است. كم كم چشم ما قدرت بینایى، 

گوشمان قدرت شنوایى، و عقلمان قدرت درك و تجزیه و تحلیل 

یافت و ما از این مواهب سه گانه الهى بهره مند شدیم. نخست، 

تصورات بسیارى از اشیا را از طریق حس درك كردیم و آن را 

به عقل سپردیم. سپس از آن ها مفاهیم كلى و كلى تر ساختیم 

و از طریق»تعمیم« و »تجرید«، به حقایق عقلى دست یافتیم.

قدرت تفكر ما به جایى مى رسد كه به خویشتن خود علم 

حضورى پیدا می کنیم؛ سپس علوم و دانش هایى كه بالقوه در 

نهاد ما بوده، جان مى گیرد و فعلیت پیدا مى كند، و ما این علوم 

بدیهى و لازم را پایه اى براى شناخت علوم نظرى و غیر بدیهى 

نخورده  استثنایی  آیه،  عمومیت  ترتیب،  بدین  مى دهیم.  قرار 

است)تفسیر نمونه، ج 11، ص336(.

ابزار شناخت آدمی

خداوند، مبادی تصوری و تصدیقی را به انسان عنایت فرموده 

است. چون مبدأ تمامى تصورات، حواس ظاهرى ست كه عمده 

آن ها حس باصره و حس سامعه است و آن حواس دیگر یعنى 

لامسه و ذائقه و شامه به اهمیت آن دو نمى رسند، از سمع و 

بصر نام برده و مبدأ تصدیق و فكر را قلب معرفی کرده است.

به  خارج  عالم  هرگز  که  است  این  تصوری  مبادی  اهمیت 

درون وجود ما راه نمى یابد؛ بلكه تصویر و ترسیم و اشكالى از آن 

با وسایلى در روح ما نقش مى بندد، و به این ترتیب، شناخت ما 

از جهان خارج، به وسیله ی ابزارى چون سمع و بصر به دست 

می آید. این ابزار، آنچه را که از خارج دریافته اند، به ذهن و فكر 

ما که مبدأ تصدیقی اند، منتقل مى کنند و ما آن ها را با نیروى 

عقل و اندیشه در مى یابیم و تجزیه و تحلیل می کنیم.

یا  می آید  دست  به  »تجربه«  طریق  از  یا  انسان،  علم 

»استدلال عقلى«. تجربه، بدون استفاده از چشم و گوش امكان 

یعنى عقل صورت  »فؤاد«  از طریق  استدلال عقلى،  اما  ندارد؛ 

به معنى  نكته شایان توجه است كه فؤاد گرچه  این  مى گیرد. 

قلب)عقل( آمده، لکن این تفاوت را با قلب دارد كه در معنى 

دیگر،  تعبیر  به  یا  افروختگى)مفردات، ص646(،  و  فؤاد، جوشش 

ابتكار وجود دارد)تفسیر نمونه، ج 11، صص337- تجزیه و تحلیل و 

.)338

اکنون که خداوند این ابزار شناخت را به انسان مرحمت 

هدف  کند،  شکرگزاری  درگاهش  به  او  که  است  لازم  فرموده، 

از خلقت این نعمات را بفهمد و آن ها را در مسیر تحقق آن 

هدف به کار ببندد. هدف برتر از اعطای نعمت به بشر، تكامل 

جسدى و مادى نیست؛ بلكه تکامل معنوى و روحی ست؛ یعنی 

كه  بزرگى  فواید  و  آن ها  اهمیت  دریافتن  و  نعمت ها  شناختن 

است؛  داده  فرمان  خدا  آنچه  در  آن ها  از  بهره بردارى  و  دارند 

که همانا شناخت خداوند است)تفسیر هدایت، ج 6، ص102(. /ب
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خدا برای شما خانه هایتان را محل سكونت 

چهارپایان  پوست  از  و  داد  قرار  آرامش  و 

كه  داد  قرار  خانه هایی  شما  برای  )نیز( 

)حمل(  اقامت تان،  روز  و  كوچ  روز  در 

پشم  از  و  می یابید،  سبك  را  )خانه(ها  آن 

)معین(  مدتی  برای  آن ها،  موی  و  كرك  و 

قرار  بهره مندی  مایه ی  و  )منزل(  اثاث 

سایه هایی  آفریده،  آنچه  از  خدا   80 داد. 

برایتان  كوه ها  از  و  داد،  قرار  شما   برای 

 پناهگاه هایی قرار داد، و برایتان جامه هایی 

می كند،  حفظ  گرما  از  را  شما  كه   آفرید 

آسیب هایی  از  را  شما  كه  جامه هایی  و 

یكدیگر می رسانید، حفظ  به   كه در جنگ 

می كند. بدین سان، نعمتش را بر شما تمام 

شوید.  او(  )فرمان  تسلیم  مگر  تا  می كند 

تو  )بر  اگر پشت كنند،  این همه،(  )با   81

صرفاً  تو  وظیفه ی  زیرا  نیست؛(  سرزنشی 

رساندن آشكار )پیام الهی( است. 82 نعمت 

خدا را می شناسند و باز )هم( آن را انكار می كنند، و این در حالی ست كه بیشتر آنان كافر و ناسپاس اند. 83 

زمانی )را یاد كن( كه از هر امّتی، گواهی را برمی انگیزیم. آنگاه به كافران نه اجازه ی )عذرخواهی( داده خواهد 

شد و نه از آن ها خواسته می شود كه رضایت )الهی( را جلب كنند. 84 هنگامی كه ستم كاران، عذاب را ببینند، 

)عذاب( بر آن ها سبك نمی شود، و به آن ها مهلت داده نخواهد شد. 85 هنگامی كه مشركان، معبود هایشان را 

ببینند، خواهند گفت: »پروردگارا، اینان، همان معبودهای ما هستند كه ما به جای تو )آنان را( می پرستیدیم.« 

آنگاه )معبودان( به آنان پاسخ می دهند: »بی شك شما دروغ می گویید.« 86 در آن روز، )مشركان( در پیشگاه 

خدا سر تسلیم فرود می آورند و نسبت دروغی كه همواره )به خدا( می دادند، از نظرشان ناپدید می شود. 87
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83. بهره ی ما انسان ها از نعمات الهی چیست؟

در  بیشتر  لذت  تحقق  برای  صرفاً  را  دنیا  نعمات  خداوند  آیا 

اختیار انسان ها قرار داده یا علل دیگری در کار بوده است؟ آیا 

ما به دنیا آمده ایم تا از این نعمات، بهره ی مادی ببریم و عیش 

و لذت خود را به غایت برسانیم و سپس همه ی آن ها را یکسره 

برای دیگران باقی گذاریم؟

عربى بیابانى نزد رسول خدا آمد و از او درخواستى 

را  خانه هایتان  »خدا  برایش خواندند:  را  آیه  این  كرد. حضرت 

بله. حضرت خواندند:  اعرابى گفت:  داد.«  قرار  آرامشتان  جاى 

»و از پوست چهارپایان برایتان خیمه ها ساخت تا از حمل آن ها 

در رنج نیفتید.« اعرابى گفت: آرى. آن حضرت پیوسته خواندند 

و او  گفت آرى؛ تا رسیدند به این آیه: »خدا نعمت هاى خود را 

این چنین بر شما تمام مى كند. باشد كه تسلیم فرمان او شوید.« 

نازل  آیه  این  پس  رفت.  و  كرد  پشت  شنید،  كه  را  این  اعرابى 

.«)الدرالمنثور،  ّْ ـفِرونَز  الك هُُ مُ  َزكـ ثَز اوَزا يُكرِونَز ثَُّ  الِله  تَز  نعِمَز َزع رفِونَز  »ي شد: 

ج4، ص126(.

انكار، و مانند علم است كه در مقابل  »معرفت«، مقابل 

انكار  را  نعمات خداوند  انسان ها،  از  بسیاری  دارد.  قرار  جهل 

عملى می کنند؛ یعنى از نعمت بهره ی مادی می برند؛ اما به خدا 

و رسول و روز جزا ایمانی ندارند. آنان، كفران نعمت هاى الهى، 

قرآن و توحیدى را كه نعمت ها به آن ها دلالت می کنند، به حد 

كمال رسانده اند؛ زیرا علاوه بر كفر و جحود، عناد و لجاجت هم 

می نمایند و از راه خدا جلوگیرى می کنند.

معنای آیه این است که کفار می دانستند که نعمت ها از 

كه  می کردند  عمل  دانایی  این  مقتضاى  برعکس  اما  خداست؛ 

ایمان به خدا و رسول او و روز جزا و تسلیم عملی بود. آنان 

وقتى موعد عمل سر می رسید، به مقتضاى انكار عمل مى كردند؛ 

نه آنچه مقتضای معرفت است. بیشترشان البته به صرف انكار 

عملى قناعت نمی کردند و كفر و عناد با حق و جحود و اصرار بر 

آن را نیز بدان می افزودند)ترجمه ی المیزان، ج 12، ص457(.

البته از آیه برمی آید که هنگامى كه دعوت حق با اصول 

منطقی اش در درون جان انسان پرتو می افكند، با عوامل نفى 

و بطلان كه گاهی در نفس آدمی وجود دارد، درگیر مى شود. 

متناسب  مى كشد،  طول  مدتى  که  جدال  و  توفان  این  اندازه ی 

انكار،  با قدرت و ضعف عوامل نفى است. اگر عوامل نفى و 

از مدتى غلبه خواهند کرد. شاید به همین  قوی تر باشند، بعد 

سبب باشد که لفظ »ثم« كه معمولاً براى عطف كردن توأم با 

فاصله به كار مى رود، در میان آیه آمده است. برخی نیز این 

را چنین علت چینی کرده اند که عمل  آیه  فاصله ی موجود در 

آن ها، عملی بعید بود؛ چراکه سزاوار این بود که آنان با شناخت 

نعمت خدا، صمیمانه اعتراف كنند و به سوى او بیایند؛ اما راه 

انكار را پوییدند)تفسیر نمونه، ج 11، صص350ـ351(.

تنعم از نعمات، هم مادی ست و هم روحانی

نعمت دو اعتبار دارد: 1. مطابق حال کسی ست که نعمت به 

او داده شده است؛ از این جهت كه در صراط تكوین و رشد و 

سعادت جسمانى و بدنی اش به نعمت نیازمند است؛ 2. کسی 

که به او نعمت داده می شود، در صراط تشریع یعنى سعادت 

نعمت،  وجود  و  دارد،  احتیاج  نعمت  به  انسانی اش  و  روحى 

باعث معرفت او به نعمت و سپس به منعم، آنگاه موجب ایمان 

وی به خدا و رسول و روز جزا مى شود. همچنین باعث مى شود 

كه انسان آن نعمت را در راه رضای خداى متعال صرف کند.

شخصى كه به خدا و رسولش ایمان دارد، هر دو نعمت را 

دارد؛ هم جسمانی و هم روحانی. كافر اما فقط به یك نعمت 

است)ترجمه ی  محروم  دیگرى  از  و  است  منعَم  دنیوى  و  مادى 

المیزان، ج 12، صص458ـ459(.

مفهوم  و  است،  نعمات  مطلق  نعمت،  از  مقصود  البته 

»نعمتالله«، چنان وسیع و گسترده است كه همه نعمت هاى 

شامل  را   پیامبر شخص  وجود  حتى  معنوى  و  مادى 

مى شود. امام صادق از باب بیان مصداق اتم و اکمل نعمت 

الهی فرموده  است: »به خدا سوگند، نعمت الله كه خداوند به 

وسیله ی آن ها به  بندگانش لطف کرده، ماییم، و سعادتمندان به 

وسیله ی ما سعادتمند مى شوند.«)نورالثقلین ج3، ص72(. 

ا ...«  يُكرِونَز ثَُّ  الِله  تَز  نعِمَز َزع رفِونَز  باقر ذیل جمله ی »ي امام 

فرموده است: »مقصود این است كه نعمت ولایت على را به 

ایشان شناسانید و به ولایتش دستورشان داد؛ ولى ایشان بعد از 

وفات او آن را انكار كردند.«)البرهان، ج2، ص378(. /ب
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از  را(  )مردم  و  ورزیدند  كفر  كه  كسانی 

راه خدا بازداشتند، به سزای فسادگری شان، 

عذابی بر عذاب شان می افزاییم. 88 روزی 

)را یاد كن( كه در میان هر امّتی، گواهی از 

خودشان برضد آنان برانگیزیم، و تو را بر ضد 

اینان گواه آوریم. و این كتاب را كه بیانگر 

و  مردم(  هدایت  به  )مربوط  چیزی   هر 

 هدایت و رحمت و بشارتی برای تسلیم شدگان 

 89 كردیم.  نازل  است،  خدا(  برابر  )در 

ادای  و  نیكوكاری  و  عدالت  به  خداوند 

از  و  می دهد  فرمان  خویشاوندان  )حق( 

ناپسند و ستم  گفتار و كردار زشت و كار 

نهی می كند. شما را پند می دهد؛ باشد كه 

پیمان  خدا  با  كه  هنگامی   90 گیرید.  پند 

می بندید، به آن وفا كنید، و پس از محكم 

كردن سوگندها)یتان(، آن ها را نشكنید؛ در 

خویش  )سوگندهای(  بر  را  خدا  كه  حالی 

از  خدا  این كه  چه  داده اید؛  قرار  ضامن 

كارهایتان آگاه است. 91 مانند زنی نباشید كه رشته ی تابیده ی خود را پس از محكم كردن، از هم باز و رشته  

رشته می كرد؛ به طوری كه سوگندهایتان را مایه ی فساد و فریب در میان خود قرار دهید؛ به بهانه ی این كه 

گروهی )دیگر، از نظر امكانات(، از گروهی )كه با آنان پیمان بسته اید،( افزون ترند. خدا شما را فقط با این 

)فراوانی امكانات( امتحان می كند و قطعاً در روز قیامت، )حقیقتِ( آنچه را كه در آن همواره اختلاف داشتید، 

برایتان توضیح خواهد داد. 92 اگر خدا می خواست، حتماً شما را )به اجبار( امّتی یگانه قرار می داد؛ ولی هر كه 

را بخواهد، گمراه، و هر كه را بخواهد، هدایت می كند، و حتماً در مورد آنچه می كردید، بازخواست خواهید 

شد. 93

بع 3
ر
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89. آیا همه ی علوم در قرآن یافت می شود؟  
پاسخ این پرسش که چه چیزی را باید در قرآن جست و از آن 

کنار شخص رسول  قرآن در  توقع داشت، در گرو فهم جایگاه 

به زودى  می فرماید:  رسولش  به  خداوند  است.   خدا

آنچه  باره ی  در  مردم  برضد  كه  مى شوند  مبعوث  شهدایى 

برای  هستى.  ایشان  از  یكى  تو  و  مى دهند،  شهادت  كرده اند، 

همین، كتابى بر تو نازل کردیم كه حق را از باطل بیان و مشخص 

باره ی  با آن در روز قیامت برضد ستم كاران، در  تو  تا  مى كند 

ستم هایى كه كردند، و كتاب، آن ستم ها را معرفى كرده بود و بر 

مسلمانان، به اسلامشان كه باز قرآن آن را بیان كرده بود ـ چون 

دهى)ترجمه ی  شهادت  ـ  بود  ایشان  بشراى  و  رحمت  و  هادى 

المیزان، ج 12، ص470(.

قرآن، مبیّن چیست؟

در باب این که قرآن، مبیّن چه چیزهایی ست، دو نظر کلی وجود 

دارد:

1. چون قرآن كریم، كتاب هدایت براى عموم مردم است 

يءٍ«، همه ی چیزهای  و كار و شأنى جز این ندارد، مراد از »لكُِِّ شَز

مربوط به هدایت است؛ از قبیل معارف حقیقى مربوط به مبدأ 

و معاد و اخلاق فاضله و شرایع الهى و قصص و مواعظى كه 

مردم در اهتدا و راه یافتن شان، به آن ها محتاج اند. پس قرآن، 

تبیان این هاست؛ نه تبیان همه ی علوم. همچنین صفت خاص 

آن كه مربوط به خصوص مسلمین است كه حاضر شده اند در 

برابر حق تسلیم شوند، این است كه هدایتى ست كه مسلمین 

به وسیله ی آن به سوى صراط مستقیم راه می یابند و رحمتى 

از ناحیه ی خداى سبحان به سوى ایشان است كه با عمل بدان، 

به خیر دنیا و آخرت می رسند و به ثواب خدا و رضوان او نایل 

و  ایشان مغفرت  به  كه  ایشان است  براى  بشارتى  و  مى شوند، 

رضوان و بهشت هاى خدا را كه در آن نعیم مقیم است، نوید 

مى دهد. بنابراین چون قرآن، كتاب تربیت و انسان سازى براى 

مادى ست،  و  معنوى  جنبه هاى  در همه  جامعه  و  فرد  تكامل 

این  پیمودن  براى  كه  امورى ست  تمام  »همه چیز«،  از  منظور 

راه لازم است؛ نه این كه قرآن، دایرة المعارف بزرگی ست كه تمام 

گیاه  و  فیزیك  و  شیمى  و  جغرافیایى  و  ریاضى  علوم  جزئیات 

شناسى و مانند این ها در آن آمده است)تفسیر نمونه، ج 11، ص361(.

و  كلام  وسیله ی  به  مقاصد  اظهار  تبیان،  از  مراد  اگر   .2

دلالت هاى لفظى باشد، قرآن كریم به بیشتر از آنچه در نظریه ی 

لیكن در روایات آمده كه  یکم گفته شد، دلالت لفظی ندارد؛ 

قرآن، تبیان هر چیزى ست و علم »ما كان و ما یكون و ما هو 

 كائن ـ یعنى آنچه بوده و هست و تا روز قیامت خواهد بود ـ

همه در قرآن هست. پس لازمه ی این روایت این است كه مراد 

از تبیان، اعم از بیان به طریق دلالت لفظى باشد، و هیچ بعید 

و  اسرار  كه  باشد  كریم  قرآن  در  امورى  و  اشارات  كه  نیست 

نهفته هایى را كشف كند كه فهم عادى و متعارف نتواند آن را 

دریابد)ترجمه ی المیزان، ج 12، ص469(.

روایاتی در خصوص جامعیت قرآن کریم

امام صادق فرموده است: »ما متولدشده از رسول خداییم 

و در همان زمان تولد، از كتاب خدا آگاه هستیم. در قرآن، از 

آغاز خلقت و آنچه كه تا روز قیامت خواهد شد، خبر آسمان و 

زمین، خبر بهشت و جهنم، و خبر آنچه تا كنون شده و آنچه كه 

خواهد شد، همه هست، و من همه را مى دانم؛ همان طور كه 

كف دست خود را مى بینم؛ زیرا خداى متعال فرموده است: در 

آن كتاب، تبیان هر چیزى هست.«)اصول كافى، ج1، ص61(.

در  كه  را  آنچه  مى دانیم  »ما  است:  فرموده  هم ایشان 

را كه در  آنچه  را كه در زمین است، و  آنچه  آسمان هاست، و 

حماد  آن هاست.«  بین  كه  را  آنچه  و  است،  جهنم  و  بهشت 

مى گوید: من، بهت زده به آن حضرت نگاه مى كردم. فرمود: »اى 

حماد، این خود در كتاب خداى متعال آمده است.« آنگاه آیه ی 

شریف را تلاوت کرد و فرمود: » آنچه گفتیم، همه در كتابى ست 

كه تبیان هر چیز است.«)تفسیر عیاشى، ج2، ص266(.

در حدیث دیگری نیز فرموده است: »خداوند در قرآن هر 

چیزى را بیان كرده است. به خدا سوگند، چیزى از نیاز مردم كم 

اگر فلان مطلب درست بود، در قرآن  تا كسى نگوید  نگذاشته 

آمده بود. آگاه باشید: همه ی نیازمندی هاى بشر را خدا در آن 

نازل كرده است.«)نورالثقلین، ج3، ص740(.

در جای دیگر، امام، نظر مردم را به باطن قرآن جلب 

می کند و می فرماید: »تمام امورى كه حتى دو نفر در آن اختلاف 

دارند، اصل و ضابطه اى در قرآن دارد؛ ولى عقل و دانش مردم 

اصل  آن  تاکنون  اگر مردم  یعنی  به آن نمى رسد.«)همان، ص75(؛ 

را دریافت نکرده اند، به سبب محدودیت عقلی است، و الا با 

شکوفایی عقول، امکان کشف آن ها نیز وجود دارد. /ب
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در  فریب  و  فساد  مایه ی  را  سوگندهایتان 

میان خود قرار ندهید؛ كه در این صورت، 

به  و  می لغزد،  استواری اش  از  پس  گامی 

سزای بازداشتِن )مردم( از راه خدا، )طعم( 

عذاب را )در دنیا( می چشید و )در آخرت 

 94 داشت.  خواهید  بزرگ  عذابی  نیز( 

مفروشید.  ناچیز  بهایی  به  را  خدا  عهد  و 

تنها  كه(  می كردید  )باور  دانستید،  اگر می 

 ،( است  بهتر  برایتان  خداست،  نزد   آنچه 

نزد شماست،  آنچه    95 دیگر(.  نه چیز  و 

باقی  خداست،  نزد  آنچه  و  می شود،   تمام 

صبر  كه  را  كسانی  پاداش  حتماً  می ماند. 

كه  كارهایی  بهترین  مطابق  كردند،  پیشه 

می كردند، به آنان خواهیم داد. 96 هر كس 

 كه كاری شایسته بكند ـ چه مرد و چه زن ـ 

بی گمان  باشد،  داشته  ایمان  كه  حالی  در 

زنده  خوشی  و  پاك  زندگانی  به  را   او 

مطابق  را  پاداش شان  حتماً  و  می كنیم 

رانده شده  از شیطان  خوانی،  قرآن می  كه  هنگامی   97 داد.  آنان خواهیم  به  می كردند،  كه  كارهایی  بهترین 

به خدا پناه ببر؛ 98 زیرا او هیچ تسلطّی بر كسانی كه ایمان آورده اند و تنها بر پروردگارشان توكّل می كنند، 

ندارد. 99 تسلطّ او صرفاً بر كسانی ست كه وی را به سرپرستی می گیرند و كسانی كه به خدا شرك می ورزند. 

 100 هنگامی كه )حكم( آیه ای را جایگزین آیه ای )دیگر( كنیم ـ و خدا به آنچه نازل می كند، آگاه تر است ـ 

می گویند: »تو فقط دروغ پردازی.« )نه؛ این طور نیست؛( بلكه بیشترشان نمی دانند.101بگو: روح القدس، آن را از 

سوی پروردگارت نازل كرد؛ در حالی كه سراسر حق است تا مؤمنان را ثابت قدم كند و هدایت و بشارتی برای 

تسلیم شدگان )در برابر خدا( باشد. 102
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97. ای مؤمنان، بیایید خود را با حیات طیبه زنده کنیم
خداوند، به زنان و مردان مؤمن، بدون این که فرقى میان این 

دو دسته در قبول ایمانشان و نیز اثر اعمال صالحشان گذاشته 

احیا  طیبه  حیات  با  تا  كنند  عمل صالح  كه  داده  وعده  باشد، 

شوند. البته باید توجه کرد که ایمان را شرط این احیا خوانده 

اثرى  است؛ زیرا عمل كسى كه مؤمن نیست، حبط مى شود و 

ندارد)مائده/5؛ هود/16(.

نکته ی دیگر این که آیه ی شریف، توهم تفاوت شخصیتی 

یا مقام معنوی زن و مرد را به زیبایی ابطال کرده و ملاک برتری 

و ارجمندی انسان)زن یا مرد( نزد خداوند را ایمان و عمل صالح 

او دانسته است)تفسیر نمونه، ج 11، صص391ـ392(.

ماهیت حیات طیبه

خداوند، مؤمنی را كه عمل صالح كند، با حیات جدیدى غیر آن 

حیاتى كه به دیگران نیز داده است، زنده مى كند. البته مقصود 

این نیست كه حیاتش را تغییر مى دهد؛ مثلاً حیات خبیث او 

همان  حیات،  اصل  چنان كه  مى كند؛  مبدل  طیبى  حیات  به  را 

حیات عمومى باشد و تنها صفتش تغییر پیدا کرده باشد؛ زیرا 

اگر مقصود این بود، كافى بود كه بفرماید: ما حیات او را طیب 

مى كنیم؛ ولى چنین نفرموده؛ بلكه فرموده است که ما او را به 

حیاتى طیب زنده می کنیم.

پس این آیه، نظیر آیه ای ست که می فرماید: »آیا كسى كه 

دادیم  قرار  برایش  نورى  و  زنده كردیم  را  او  بود، سپس  مرده 

در  كه  كسى ست  همانند  برود،  راه  مردم  میان  در  آن  با  كه 

ظلمت هاست و از آن خارج نمی شود؟«)انعام/122( و چنین افاده 

مى كند که خداى متعال، حیاتى ابتدایى و جداگانه و جدید به او 

افاضه مى فرماید. البته برخی از مفسران، این حیات را به حیات 

بهشتی، حیات برزخی)روح المعانى، ج14، ص227(، قناعت)تفسیر قمى، 

غیر  و  ص48(  ج 14،  مجمع البیان،  حلال)ترجمه ی  رزق  ص390(،  ج1، 

این ها نیز تطبیق داده اند.

آثار زنده شدن با حیات طیبه

آیاتى كه شناسنده ی این حیات طیبه هستند، این آثار حقیقى را 

براى آن نشان مى دهند:

آیه ی »آنان، كسانى هستند كه خدا  خداوند در  1. علم:  

ناحیه  از  روحى  با  و  نوشته  دل هایشان  صفحه ی  بر  را  ایمان 

خودش آن ها را تقویت فرموده  است.«)مجادله/22( و آیه ی 122 

را كه آدمى  نور علمى خود  پیشتر ذکر شد،  انعام كه  سوره ی 

با آن به سوى حق راه مى یابد و به اعتقاد حق و عمل صالح 

نایل مى شود، تبیین فرموده است. چنین انسانی، علم و ادراكى 

خواهد داشت كه دیگران ندارند.

2. قدرت:  خداوند در آیه ی »و یارى مؤمنان، همواره حقّى 

بر عهده ی ماست.«)روم/47( و آیه ی »اگر به خداوند یگانه و روز 

جزا ایمان بیاورند و عمل صالح کنند، نه ترسى بر آن هاست، و 

نه غمگین خواهند شد.«)مائده/69(، بر قدرت چنین انسانی در 

احیاى حق و ابطال باطل اشاره فرموده است.

اشیا  که  می کند  آماده  را  مؤمن  تازه،  قدرت  و  علم  این 

و  حق  قسم  كند:  دو  به  را  آن ها  و  ببیند  هستند،  چنان كه  را 

باقى؛ باطل و فانى. وقتى مؤمن این دو را از هم متمایز دید، 

از صمیم قلبش از باطل فانى كه همان زندگى مادى دنیاست، 

اعراض می کند و به عزت خدا اعتزاز مى جوید، و وقتى عزتش 

از خدا شد، دیگر شیطان با وسوسه هایش، و نفس اماره با هوى 

و هوس هایش، و دنیا با فریبندگى هایش نمى توانند او را ذلیل و 

خوار كنند؛ زیرا با بصیرتى كه یافته است، بطلان متاع دنیا و فناى 

نعمت هاى آن را مى بیند.

را  او  جز  خداست،  به  متعلق  دل هایشان  كسانى،  چنین 

نمی خواهند و جز از سخط او نمی هراسند. براى خویشتن ، حیات 

اداره كننده ی  خداوند،  جز  كه  دارند  سراغ  پیوسته ای  و  ظاهر 

آن نیست، و در طول مسیر زندگى، چیزى جز حُسن و جمال 

نمى بینند. از دریچه ی دید آنان، هر چه كه خدا آفریده، حَسَن و 

جمیل است، و جز كارهایی كه رنگ نافرمانى او را به خود گرفته، 

هیچ چیز زشت نیست.

می یابد  عزتی  و  كمال  نور،  خود،  نفس  در  انسانى،  چنین 

که نمی توان اندازه گیری کرد و در حیاتى دائمى و زوال ناپذیر، و 

نعمتى باقى و فناناپذیر، و لذتى خالص از الم و كدورت، و خیر 

و سعادتى غیر آمیخته به شقاوت به سر می برد. این ادعا، خود 

حقیقتى ست كه عقل و اعتبارات عقلی، مؤید آن هستند و آیات 

بسیارى از قرآن كریم نیز بدان ناطق است.

این حیات جدید و اختصاصى كه خباثتى در آن نیست كه 

سابق  زندگى  از  جداى  ببرد،  بین  از  را  آثارش  یا  كند  فاسدش 

آن  غیر  این كه  عین  در  و  مشترك اند،  آن  در  همه  كه  نیست 

مراتب  در  صرفاً  اختلافشان  بنابراین  است.  همان  با  است، 

مختلفی ست که دارند. پس كسى كه چنین زندگی ای دارد، دو 

جور زندگى ندارد؛ بلكه زندگی اش قوى تر و روشن تر و واجد آثار 

بیشتر است؛ همچنان كه روح قدسى كه خداى عز و جل آن را 

مخصوص انبیا دانسته، زندگى سومى نیست؛ بلكه درجه ی سوم 

از زندگى است که بالاتر از مراتب قبلی ست)ترجمه ی المیزان، ج 12، 

صص491ـ493(. /ب
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آنان می گویند: »)قرآن  دانیم كه  قطعاً می 

را( فقط بشری به او می آموزد.« زبان كسی 

دهند،  می  نسبت  او  به  را(  قرآن  )این   كه 

زبان  به  )قرآن(  این  و  نارساست،  و  گنگ 

به  كه  كسانی    103 است.  روشن  عربیِ 

نمی آورند،  ایمان  خدا  نشانه های  و  آیات 

عذابی  و  نمی كند  هدایت  را  آنان  خدا 

كسانی  تنها   104 داشت.  خواهند  دردناك 

 كه به آیات و نشانه های خدا ایمان ندارند، 

 دروغ می بافند. آنان، دروغگویان حقیقی اند. 

105 كسی كه پس از ایمان آوردنش، به خدا 

كافر شود)، عذابی سخت خواهد داشت(؛ 

)البته( جز كسی كه وادار )به كفر( شود و 

در حالی كه دلش با ایمان آرام گرفته است؛ 

بپذیرند،  رضایت  با  را  كفر  كه  كسانی  اما 

و  است  آنان  بر  خدا  جانب  از  خشمی 

عذابی بزرگ خواهند داشت. 106 این بدان 

سبب است كه آنان زندگی دنیا را بر آخرت 

 ترجیح دادند و این كه خدا افراد كافر را هدایت نمی كند. 107 آنان، كسانی هستند كه خدا بر دل ها و گوش ها 

و چشم هایشان مُهر )شقاوت( نهاده، و آنان، غافلان حقیقی اند. 108 بدون شك، آنان در آخرت، زیان كاران 

واقعی اند. 109 از سوی دیگر، پروردگار تو نسبت به كسانی كه پس از شكنجه  شدن هجرت كردند، آنگاه به 

جهاد رفتند و صبر پیشه كردند، پروردگارت پس از این )مراحل(، قطعاً بسیار آمرزنده و مهربان است. 110
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106 ـ  108. حکم تقیه و ارتداد

مشرکان، عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و صهیب و بلال 

و خباب را دستگیر و شكنجه کردند تا از عقاید خود برگردند 

و به ساحت پیامبر توهین کنند. در آن شكنجه، پدر و 

مادر عمار كشته شدند، و عمار بر زبانش چیزى راند كه آن ها 

راضى شدند و او را آزاد کردند. خداى سبحان نیز این قصه را 

برای رسول گرامی اش بازگفت. وقتى که جماعتى براى آن جناب 

حاشا!  »نه،  فرمود:  حضرتش  شد،  كافر  عمار  كه  آوردند  خبر 

عمار از سر تا پایش آکنده از ایمان است، و ایمان با گوشت و 

خونش آمیخته شده است.« تا این که خود عمار شرفیاب محضر 

فرمود:  حضرت  مى كرد.  گریه  كه  حالى  در  شد؛   پیامبر

»چه حال و چه خبر؟« عرض كرد: خبری بسیار بد آورده ام، یا 

رسولالله؛ زیرا رهایم نكردند تا زبان به ساحت تو دراز کردم و 

خدایان ایشان را به خیر یاد كردم. رسول خدا، اشك هاى 

عمار را پاك كرد و فرمود: »اگر بار دیگر نیز با تو چنان كردند، 

نازل  آیه ی شریف  این  آنگاه  تكرار كن.«  را  كار  تو هم همین 

شد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 14، ص57؛ با کمی اختلاف، در الدرالمنثور، ج4، 

ص132(.

مقابله تقیه و ارتداد

در آیه ی شریف، خداوند، تقابل دو گروه را تبیین می فرماید که 

دو ویژگی مشترک و یک اختلاف دارند. آن دو ویژگی مشترک، 

این هاست: 1. هر دو گروه، در ابتدا مؤمن اند؛ 2. هر دو گروه 

با  گروهی  که  است  این  نیز  اختلافشان  می کنند.  کفر  اظهار 

اجبار و اکراه اظهار کفر می کند؛ در حالی که قلبش مطمئن و 

آرامش یافته به ایمان، و در حقیقت در حال تقیه است؛ اما گروه 

دوم در حالی اظهار کفر می کند که سینه ی خود را براى كفر 

گشاده و كفر را پذیرفته و به آن خوشنود شده و آن را در خود 

جاى داده، و در حقیقت مرتد شده است. 

گروه  تنها  که  می کند  حکم  چنین  پایان  در  آیه ی شریف 

دوم، مغضوب خداوند قرار خواهد گرفت.

علت غضب خداوند بر مرتدان 

خداوند، از علت غضب کردن خود بر مرتدان چنین می گوید كه 

ایشان حیات دنیا را كه حیاتى مادى ست و نتیجه ی دیگرى جز 

تمتع هاى حیوانى و اشتغال به مشتهیات نفس ندارد، بر حیات 

آخرت كه حیات دائمى و زندگى در جوار رب العالمین و غایت 

و نتیجه ی خلقت و زندگى انسانی ست، ترجیح داده و آن را به 

اینان هدف دیگرى  جاى این  اختیار کرده اند. به عبارت دیگر، 

جز دنیا ندارند و  از آخرت به كلى بریده و بدان كفر ورزیده اند. 

و چون  را هدایت نمى كند،  كافرپیشه  مردم  بنابراین، خدا هم 

رضوان  و  بهشت  و  سعادت  راه  از  نمی کند،  هدایت شان  خدا 

گمراه می شوند و در غضب خدا و عذابى بزرگ می افتند.

 علت ارتداد مرتدان

کردند  اختیار  را  دنیا  زندگى  غفلت،  سبب  به  که  انسان هایی 

نومید  آخرت  زندگى  به سوى  اهتدا  از  و  دادند  قرار  و هدف 

عقلشان،  و  شعور  و  حس  شستند،  دل  یكباره  آن  از  و  شدند 

اسیر چارچوب مادیات شد. پس دیگر به ماوراى ماده كه همان 

مایه ی  كه  آنچه  به  دیگر  ندارند؛  توجهى  است،  آخرت  زندگى 

است،  اندرزشان  مایه ی  كه  را  آنچه  نمى نگرند؛  است،  عبرتشان 

نمى شنوند؛ و به ادله و حجت هایى كه آنان را به سوى آخرت 

علت  به  بنابراین،  نمى كنند.  تعقل  و  فكر  مى كند،  راهنمایی 

غفلتی که منتسب به خودشان است، خداوند بر دل ها، گوش ها 

و چشمانشان مُهر می زند تا دیگر آنچه كه دیگران را به سوى 

آخرت راه می نماید، در دل و گوش و چشم آنان راه پیدا نكند 

بودن چنین  احتمال  بی اعتنا شوند و حتی  ادله  بدان  به كلى  و 

ادله اى را هم ندهند)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص509ـ511(.

بر  آثار سوئى  انواع گناهان،  این که اعمال خلاف و  توضیح 

حس تشخیص و درك و دید انسان مى گذارد و سلامت فكر را 

به تدریج از او مى گیرد. هر قدر که آدمی در این راه فراتر رود، 

پرده هاى غفلت و بى خبرى بر دل و چشم و گوش او محكم تر 

و  دارد  كه چشم  مى رسد  جایى  به  كارش  و سرانجام  مى شود، 

روى  به  او  روح  دریچه ی  و  نمى شنود،  و  دارد  گوش  نمى بیند، 

همه ی حقایق بسته می شود و مُهر می خورد، و حس تشخیص 

و قدرت تمییز كه برترین نعمت الهى ست، از او گرفته مى شود. 

است:  مطلق  نفوذناپذیرى  از  كنایه  خوردن،  مُهر  و  طبع  واژه 

گاهى براى این كه كسى به محتواى صندوقى دست نزند و درِ 

نخ  با  بستن،  از  بعد  و  مى بندند،  محكم  را  آن  نگشاید،  را  آن 

مخصوصى محكم مى كنند و روى آن مهر مى زنند؛ كه اگر گشوده 

شود، فوری معلوم می شود)تفسیر نمونه، ج 11، صص420ـ421(. /ب
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یاد كن( كه هر كسی، در حالی  روزی )را 

پیشگاه  )به  كند،  می  دفاع  خودش  از  كه 

خدا( می آید، و عمل هر كس به طور كامل 

 به او داده می شود، و آنان مورد ستم قرار 

بیان  را  مهمّی  خدا، سخن   111 نمی گیرند. 

و  بود  آرام  و  امن  كه  شهری  است:  كرده 

و  فراوان  طرف،  هر  از  )مردم(اش  روزیِ 

آن(  )اهالی  پس  می رسید.  آن   به  گوارا 

نسبت به نعمت های خدا ناسپاسی كردند؛ 

)طعم(  رفتارشان،  كیفر  به  )نیز(  خدا  پس 

گرسنگی و ترس فراگیر را به آنان چشانید. 

خودشان  جنس  از  پیامبری  راستی  به   112

كه  شد  این  نتیجه  )ولی(  آمد؛  نزدشان 

كه  حالی   در  پس  شمردند؛  دروغگو  را  او 

گرفت.  فرا  را  آنان  عذاب،  بودند،  ستم كار 

113 بنابراین، از آنچه خدا روزی تان كرده، 

درحالی كه حلال و پاكیزه است، بخورید، و 

اگر تنها خدا را می پرستید، شكر نعمتش را 

به جا آورید. 114 او فقط )خوردنِ( مردار 

و خون و گوشت خوك و آنچه را كه )هنگام ذبحش( نام غیر خدا بر آن خوانده شده، حرام كرده است. پس 

هر كس )برای زنده  ماندن(، ناچار )به خوردن این ها( شود، در صورتی  كه ستم كار و متجاوز نباشد )، ایرادی 

ندارد(؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 115 و )بی جهت( در مورد چهارپایانی كه زبان هایتان به دروغ 

)سخنانی در باره ی آن ها( بیان می كند، نگویید كه این حلال است و این حرام؛ تا نتیجه اش این شودكه به خدا 

دروغ ببندید. كسانی كه به خدا دروغ می بندند، به هدف خود نخواهند رسید. 116 بهره ای ناچیز )در دنیا( 

دارند، و )در آخرت،( عذابی دردناك خواهند داشت. 117 مواردی را كه در گذشته برای تو شرح دادیم، بر 

یهودیان حرام كردیم، و ما بر آنان ستم نكردیم؛ بلكه آنان همواره بر خودشان ستم می كردند. 118

بع 4
ر
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112 ـ 114. نعمات مادی و معنویِ ناشی از تحقق نظام 
اسلامی را شكرگزار باشیم

از  است،  آمده  شریف  آیات  در  كه  مَثلَی  در  متعال  خداوند 

سخن  چنین  معنوی  و  مادی  نعمات  از  برخوردار  قریه اى 

است؛  کرده  فراهم  را  اهلش  مایحتاج  خداوند،  1ـ   می گوید: 

كرده  تمام  برایشان  پیغمبرى  فرستادن  با  را  نعمت ها  این  2ـ 

آنچه  به  را  ایشان  پیغمبر،  این  است.  رسانده  كمال  حد  به  و 

مایه ی صلاح دنیا و آخرتشان است، دعوت مى كند؛ لكن آنان به 

نعمت هاى او كفر مى ورزند، فرستاده ی الهی را تكذیب مى كنند 

می کنند.  تحریم  و  تحلیل  و  حكم  تشریع  خدا،  اذن  بدون   و 

در نتیجه، خدا هم نعمات خود به ایشان را به نقمت و عذاب 

تبدیل می کند.

مكه  اهل  حال  حكایت  را  مثل  این  مفسران،  از  برخی 

دانسته)ر.ك: ترجمه ی مجمع البیان، ج 14، ص63(، و بعضی از روایات 

ج1،  قمى،  تفسیر  کرده اند)ر.ك:  تطبیق  قومی خاص  بر  را  آن  نیز 

ص391؛  تفسیر برهان، ج2، ص386(؛ ولی باید گفت که اگرچه آیه ی 

شریف با مضمون این روایات تطبیق پذیر است، از سیاق آیات 

نتیجه ی  تبیین  براى  زمینه چین  و  عمومى  مثلى  كه  مى آید  بر 

كفران نعمات الهی باشد.

نوع شناسی نعمات قریه ی مذكور

الف ـ نعمات مادی

خداوند، سه صفت امنیت، اطمینان و سرازیر شدن رزق را براى 

یادشده ذكر مى كند كه متعاقب هم اند؛ گرچه نعمت  قریه ی 

اطمینان، به منزله ی رابط میان دو صفت دیگر است؛ چون هر 

قریه اى وقتى امنیت داشت)چه از هجوم اشرار و چه از حوادث 

طبیعى از قبیل زلزله(، مردمش اطمینان و آرامش پیدا مى كنند 

و دیگر مجبور نمى شوند كه جلاى وطن کنند و متفرق شوند. 

از كمال اطمینان، صفت سوم پدید مى آید و  رزق قریه فراوان 

از همه ی قراء و شهرستان هاى اطراف  ارزان مى شود؛ چون  و 

بدانجا آذوقه آورده مى شود، و مردمش دیگر مجبور نمى شوند 

براى طلب رزق و  را تحمل کنند و  که زحمت سفر و غربت 

آوردن آن به قریه ی خود، بیابان ها و دریاها را زیر پا بگذارند 

سه  این  از  برخورداری  پس  ببینند.  طاقت فرسا  مشقت هاى  و 

نعمت، تمامى نعمت هاى مادى و صورى را براى اهل آن قریه 

جمع کرده بوده است.

ب ـ نعمات معنوی 

خداوند، نعمتی معنوی نیز به نعمت هاى مادی این قریه اضافه 

برایشان  بود:  نهفته  آن  در  معادشان  و  معاش  صلاح  که  كرد 

رسولی فرستاد تا از كفران نعمت هاى خدا زنهارشان دهد و آثار 

شوم و شقاوت بار آن را برایشان تشریح کند. 

و  مادی  نعمات  از  برخوردار  و  بهره مند  چنین  قریه ای 

معنوی ممکن است دو راه در پیش گیرد: 

1.كفران نعمت مادی و تكذیب نعمت معنوی

كفران نعمت مادی باعث شد كه خداوند لباس گرسنگى و ترس 

را به آن قریه بچشاند؛ طوری كه آن ها را از هر طرف احاطه 

کرد و راه چاره را به رویشان بست. حال اگر خداى سبحان كه 

در قهر و غضبش نامتناهى ست، بیش از این، آنان را به نقمت 

و عذاب دچار کند، چه حالی خواهند داشت؟

ایشان اما به كفران نعمت مادی اکتفا نکردند؛ بلكه رسول 

این كه از  با  خود را كه نعمتی معنوی بود نیز تكذیب كردند؛ 

خودشان بود و او را كاملاً مى شناختند و مى دانستند كه او به 

مى خواند.  رشاد  راه  به  را  آنان  و  مى كند  دعوتشان  الهى  امر 

به سبب  را  ایشان  نیز  الهى  عذاب  و  كردند،  این حال ظلم  با 

ظلمشان گرفت.

2. تصرف حلال و طیب در نعمات الهی

دعوت  تكذیب  در  و  عذاب،  فراوان،  رزق  كفران  در  كه  حال 

پیمود:  نیز  را  دیگری  راه  می شود  دارد،  وجود  مجازات  انبیاء، 

می توان در حلال و طیب آنچه خدا روزی این قریه کرده، تصرف 

کرد؛ بدون این که از این تصرف منع شود و دلواپسی به خود 

راه دهد؛ بلکه شكر خدا را به جاى آورده ، و او را پرستش کند.

این نكات در تصرف حلال و طیب نهفته است: 1ـ آیه در 

مقام حلال نمودن مطلق رزق طیب است و نه یك رزق خاص؛ 

2ـ مراد از حلیت و طیب بودن رزق این است كه طبع بشر از 

آن محروم نباشد؛ یعنى طبع آدمى آن را پاكیزه بداند و از آن 

خوشش آید و بدان متمایل شود. ملاك حلیت شرعى هم همین 

است؛ چون حلیت شرعى، تابع حلیت فطرى ست. آرى، دین خدا 

همه اش مطابق فطرت است، و خداى سبحان، انسان را مجهز 

به جهاز تغذیه خلق كرده و موجوداتى از زمین مانند حیوانات 

انسان قرار داده است، و طبع بشر بدون  نباتات را مطبوع  و 

هیچ انزجار و ناخوشایندی  مایل به آن هاست، و چنین چیزى 

براى او حلال است؛ 3ـ این كه خداوند، نعمت تصرف در حلال 

وجوب  و  لزوم  تبیین  برای  سببی  می كند،  یادآوری  را  و طیب 

می شود؛  شكر  وجوب  سبب  نعمت،  وجود   شكرگزاری ست. 

4ـ خطاب آیه به مؤمنان است؛ چون تنها مؤمنان خدا را عبادت 

مى كنند و جز او را نمى پرستند)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص521ـ525(؛ 

گرچه برخی از مفسران)كشاف، ج2، ص640؛  روح المعانى، ج14، ص246(، 

مخاطب آیه را به اشتباه مشركان دانسته اند. /ب
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)با این همه،( باز هم پروردگارت نسبت به 

گناه  مرتكب  جهالت،  روی  از  كه  كسانی 

شدند، آنگاه پس از آن توبه كرده ، )رفتار 

از  پس  پروردگارت  كنند،  اصلاح  را(  خود 

بسیار آمرزنده و مهربان  آن )توبه(، قطعاً 

)برای  پیشوایی  و  الگو  ابراهیم  است.119 

و  بود  و حق گرا  فرمان بردار خدا  و(  مردم 

از مشركان نبود. 120 شكرگزار نعمت هایش 

بود. )بدین سبب، خدا( او را برگزید و به 

به  دنیا  در   121 كرد.  هدایتش  راست  راه 

در  او  قطعاً  و  دادیم  نیكویی  )زندگی(  او 

به  آنگاه   122 است.  شایستگان  از  آخرت 

تو وحی كردیم كه از آیین ابراهیم پیروی 

مشركان  از  و  بود  گرا  حق  كه  )همو(  كن؛ 

نبود. 123 )حكم روز( شنبه، تنها بر كسانی 

مقرّر شد كه درباره ی آن )با پیامبرشان( به 

روز  در  پروردگارت  قطعاً  افتادند.  اختلاف 

بر سرش  آنچه  درباره ی  آنان  میان  قیامت، 

اختلاف می كردند، داوری خواهد كرد. 124 

با سخنان محكم و درست و اندرز نیكو، )مردم را( به راه پروردگارت دعوت كن و با بهترین شیوه با آنان بحث 

كن؛ زیرا فقط پروردگارت از )وضعیت( كسی كه از راه او منحرف شده، آگاه تر است، و اوست كه به )وضعیت( 

هدایت یافتگان داناتر است. 125 اگر مجازات می كنید، به همان مقدار كه به شما تجاوز شده است، مجازات 

كنید، و اگر صبر كنید، این )صبر( برای شكیبایان بهتر است. 126 صبور باش؛ كه صبر تو فقط به توفیق خداست، 

و بر آنان اندوه مخور و از نیرنگ هایشان دل تنگ مشو. 127 خدا با كسانی ست كه خود را )از خشم او( حفظ 

می كنند، و كسانی كه به راستی نیكوكارند. 128
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125. تبیین راه های دعوت به امر دین
رسول گرامى اسلام مأمور شده است كه مردم را با یكى از سه 

طریق »حكمت«، »موعظه ی حسنه« و »مجادله ی احسن«، به 

امر دین دعوت كند.

1ـ حكمت)برهان منطقی(:  به معناى دست یافتن به حق 

است)مفردات، ص249(.  به وسیله ی علم و عقل  بدان  و رسیدن 

بنابراین، مراد از حكمت، حجتى ست كه نتیجه اش حق باشد؛ آن 

هم چنان كه هیچ شك و وهم و ابهامى در آن نماند.

طورى  نیك  كارهاى  یعنی  منطقی(:  موعظه)خطابه ی  2ـ 

یادآورى شوند كه قلب شنونده با شنیدن آن ها رقت پیدا كند، 

و در نتیجه تسلیم شود)همان، ص876(. این، بیانى ست كه از آنچه 

مایه ی صلاح حال شنونده است و از مطالب عبرت آور كه آثار 

پسندیده دارد، بهره مند است. خداوند، موعظه را به قید حسنه 

مقید کرده، و این دلالت می کند بر این كه بعضى از موعظه ها 

حسنه نیستند. 

طریق  از  گفتن  سخن  جدال،  منطقی(:  جدال)جدل  3ـ 

صرفاً  استدلالی  جدال،  ص189(.  غلبه جویى ست)همان،  و  نزاع 

نزاع  آن  سر  بر  كه  چیزی ست  از  خصم  کردن  منصرف  براى 

باشد؛  داشته  را  حق  روشنگرى  خاصیت  این كه  بدون  مى كند؛ 

یا او و همه ی  بلكه یعنی آنچه را كه خصم خودش به تنهایى 

مردم قبول دارند، بگیریم، و با همان، ادعای مقابل را رد كنیم. 

است.  فرموده  مقید  ن«  َّتي هِيَز اَزحسَز قید »بِل به  را  خداوند، جدال 

از جدال ها غیر حسن، برخی  پس مشخص می شود که بعضى 

حسن)نیكو( و بعضى دیگر احسن)نیكوتر( هستند. در روایات 

داریم كه هم حقایق که مبنای جدال احسن هستند، در قرآن 

است و هم روش جدال احسن)تفسیر قمى، ج1، ص392؛ فروع كافى، 

ج5، ص13(؛ یعنی روش آن را باید از قرآن آموخت.

تحقق دعوت مؤثر در قالب های سه گانه

خداوند، نیک مى داند که تنها چیزى كه در راه دعوت به امر 

دین مفید است، همانا حكمت، موعظه حسنه و جدال احسن 

است. حُسن موعظه، از جهت حُسن اثر آن در احیای حق است، 

به  اثر موعظه وقتى دیده می شود كه واعظ خودش  و حُسن 

از آن گذشته، در وعظ خود  آنچه وعظ مى كند، عمل كند، و 

شنونده  قلب  در  كلامش  كه  دهد  نشان  خلق  حُسن  آن قدر 

یابد؛  و خوى رقت  آن خلق  با مشاهده ی  قلب  بیفتد؛  مقبول 

پوست بدن جمع شود؛ گوش، آن را بگیرد؛ و چشم در برابر آن 

خاضع شود.

جدال نیز باید احسن باشد؛ یعنی جدال کننده از هر سخنى 

و  عناد  به  را  او  و  مى كند  تهییج  دعوتش  رد  بر  را  خصم  كه 

مقدمات  و  بپرهیزد  مى اندازد،  غضب  به  و  وامی دارد  لج بازى 

كاذب را هرچند كه خصم راستش بپندارد، به كار نبندد؛ مگر 

همان طور كه گفته شد؛ یعنی در پی نقض مقدمات کاذب باشد. 

همچنین باید از بى عفتى در كلام و از سوء تعبیر اجتناب كند و 

به خصم خود و مقدسات او توهین نکند و فحش و ناسزا نگوید 

و از هر نادانى دیگرى بپرهیزد؛ چون اگر غیر این كند، درست 

است كه حق را احیا كرده؛ اما این کار را با احیای باطلی و كشتن 

حقى دیگر كرده است. چون جدال، بیشتر از موعظه، به حُسن 

نیاز دارد، خداوند، موعظه را به حَسَن ولى جدال را به احسن 

مقید کرده است)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص534ـ536(.

توجیه ترتیب روش های سه گانه

نظریات  مفسران،  دعوت،  روش های  ترتیب  توجیه  باب  در 

متفاوتی طرح کرده اند:

الف ـ ترتیب بیان شده، به حسب افراد است؛ یعنى چون 

تمام مصادیق و افراد حكمت خوب است، آن را یکم آورده است؛ 

اما چون موعظه، دو قسم خوب و بد دارد، و موعظه ی خوب، 

مجاز شمرده شده، آن را دوم آورده است؛ و چون جدال، سه 

قسم بد، خوب و خوبتر دارد، و از این سه قسم، تنها قسم سوم 

این كه  در  است.  كرده  ذكر  سوم  رتبه ی  در  را  آن  است،  مجاز 

دعوت  برای  روشی  چه  از  اوضاع،  با  متناسب  دعوت كننده، 

استفاده كند، به تشخیص خود او مربوط است)همان(. 

ب ـ ترتیب، به حسب فهم مردم و استعداد پذیرفتن حق 

و  و مستعدند  قوى  و  نورانى  داراى دل هایى  كه  است. خواص 

برهان  یعنى  حكمت  راه  از  مى پذیرند،  زود  را  عقلى  حقایق 

دعوت می شوند. عوام كه دل هاى تاریك و استعدادى ضعیف 

دارند و الفت شان بیشتر با محسوسات، و دل بستگى شان بیشتر 

می آیند.  راه  به  حسنه  موعظه ی  با  است،  عادات  و  رسوم  با 

قرار  را سرمایه ی خود  باطل  لج بازند،  و  بعضى دیگر که معاند 

می دهند و مى خواهند حق را با آن سركوب کنند. بنابراین آنان 

را باید از راه مجادله دعوت کرد)روح المعانى، ج14، ص254(.

ج ـ مجادله به نحو احسن اصلاً دعوت نیست؛ بلكه غرض 

اقناع دشمن و ساكت  از آن، چیز دیگرى غیر دعوت و صِرف 

کردن اوست تا چنین نپندارد كه سرمایه اى علمى دارد، و نتواند 

به  آیه شریف، موضوع جدال  در  برای همین،  بجنگد.  با حق 

آن دو عطف نشده؛ بلكه سیاق آیه به هم خورده و جدال در 

سیاقى دیگر آمده است)تفسیر فخر رازى، ج20، ص139(. /ب


